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Abstract 

By studying the old and new edition of the Literature books of the middle school, 
it can be seen that they contain valuable topics, such as: love of The Most High God, 
the Prophet and the infallible Imams, seizing the opportunity of life; Martyrdom and 
... has been spoken. Although the educational and spiritual burden of modern 
Literature books is noteworthy, but the emptiness of some materials is felt missing 
in them. Therefore, along with reviewing some of the lessons of Literature books of 
this school, some poems and writings have also been suggested for these books. This 
review is based on six selected influential components in the religious education of 
selected students, which are: remembrance of death and resurrection (and 
martyrdom), romantic worship, piety and self-improvement, politeness, the inner 
eye and Mahdism (Messianism). Among these components, the component 
"Remembrance of Death and Resurrection (and Martyrdom)" has the highest 
frequency with 24 repetitions in documents, which indicates the importance of this 
issue in the opinion of the authors. The purpose of this research, which has been 
done by qualitative content analysis method, is to answer the question of how 
religious and pious students can be trained with the help of these components and 
suggested contents; why we have not been so successful so far. After theoretical 
(and in some cases, field) studies, and analysis of the collected material, it is 
concluded that one of the best ways to deal with social and Belief attacks is 
Increasing students' religious knowledge by intelligently using the contents of the 
Literature books of this school, especially the component "Remembrance of Death 
and Resurrection (and Martyrdom); as well as attention to other important factors 
that will contribute to this knowledge increasing. 
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 چکیده
ای، چون: عشق  شود که در آنها از مضامین ارزندهمی های قدیم و جدید فارسیِ دورة متوسّطة اولّ، مشاهدهبا مطالعة کتاب

است. هرچند بار رفته شمردن فرصت حیات؛ شهادت و... سخن السَّلام ـ ، غنیمت به خداوند بلندمرتبه، پیامبر و امامان معصومـ علََیْهمُِ
رو، شود. از اینهای فارسی کنونی درخور توجّه است، اماّ جای خالیِ برخی از مطالب، در آنها احساس میتربیتی و معنویِ کتاب

-ها پیشنهاد شده کتابها نیز برای اینهای فارسی این دوره، برخی از اشعار و نوشتههای کتابهمراه با نقد و بررسی برخی از درس
که استشده آموزان انتخاب شدة اثرگذار در امرِ تعلیم و تر بیتِ دینی دانش ست. این نقد و بررسی بر اساس شش مؤلفة برگزیدها

اند از: یاد مرگ و قیامت )و شهادت(، عبادت عاشقانه، پرهیزکاری و خودسازی، ادب، چشمِ دل و مهدویّت. از میان این  عبارت
بار دفعات تکرارِ در اسناد، بالاترین بسامد را داراست که بیانگر اهمیّّت این  10با « و قیامت )و شهادت( یاد مرگ»ها، مؤلفة مؤلفّه

که است، پاسخ به این پرسش استکیفی انجام گرفته روشِ تحلیلِ محتوایِ موضوع در نظر مؤلفّان است. هدف از این پژوهش که به
کرد؛ چرا تا به حال، در این باور و پرهیزکار تربیت آموزانی دینتوان دانشادی میها و مطالب پیشنهچگونه باکمک این مؤلفّه
 اینشده، آوری ایم. پس از مطالعاتِ نظری )و در برخی از موارد، میدانی(، و تجزیه و تحلیل مطالب جمعزمینه، چندان موفّق نبوده

های اعتقادیِ روزافزون، افزایش معرفت های اجتماعی و هجمهبا آسیبهای مقابله از بهترین راهآید که یکی دست مینتیجه به 
یاد مرگ و قیامت )و شهادت( است؛ »های فارسیِ این دوره، به ویژه مؤلفة آموزان با استفادة هوشمندانه از مطالب کتابدینی دانش

 افزایی سهیم خواهند بود. و نیز توجّه به عوامل مهمّ ِدیگری که در این معرفت
 

 های قدیم و جدید فارسی، متوسطّة اولّ. آموز، کتاب تربیت دینی، معلمّ، دانش ها: كلیدواژه
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 مقدمه
پـذیرد و بـا اهمیّتّـی کـه     اش شکل میبا توجهّ به اینکه شخصیتّ اصلیِ فرد در دوران کودکی

عوامـل  ساز کشور دارد، لازم اسـت بـه ایـن    های آیندهدین، فرهنگ و ادب در پرورش فکریِ نسل

ای شـود؛ زیـرا سـلامت رو  و روان هـر     آمـوزان توجـّه ویـژه   سازنده و بسیار مهم در تربیت دانـش 

 انسانی، به باورهای اعتقادی و فرهنگ رفتاری او وابسته است:

 که فــرهنگ بهتــر بوُدَ یا گوهـر؟ ز دانــا بپرسیــد پس دادگـــر:»

 ز گوهر فـزونکه فرهنگ باشد  چنین داد پاسـخ بدو رهنــمون:

 گفتن، آسـان بوُدَز گوهـر سخن  که فـــرهنگ، آرایشِ جـــان بـُودَ

 «به فرهنگ باشـد روان، تندرست و سسُت هنر، زار و خوار استگوهر، بی
 (110:  7، ج 2912)فردوسی، 

هـای  بریم که با ترویج عوامل مُخرّبِ جسم و رو  و روان و نیـز دسیسـه  ای به سر میدر زمانه

 هـا، خطـرِ ویرانـی، کاشـانة باورهـای قلبـیِ      ها و کوتـاهی ها و برخی از غفلتوناگون در این زمینهگ

کند. مشـاهدة برخـی از رفتارهـای دور از انتظـار در جامعـه      آموزان ما را تهدید میبسیاری از دانش

هـای  در دورهآموزان ما به اصول اعتقادی، اخلاقی و... ـ کـه   دهد که شمار زیادی از دانشنشان می

هایی که تاکنون برای توجهّ دادن آموزند ـ توجهّ درخوری ندارند و اقدام  مختلف تحصیلی خود می

گرفتـه اسـت،کافی نبـوده و ایـن مسـا ل در مـتن        آنها نسبت به این مفـاهیم والای معرفتـی صـورت   

 است.رود، راه نیافته گونه که انتظار میزندگی آنها، آن

وجود آموزان خود به و عبارات، شوق عبادت را در وجود دانش با این ابیات ایمآیا ما توانسته

پـردازد و  خداونـد متعـال مـی    هـا کـه بـه سـتایش    «تَحمیدیهّ»از هایی بیاوریم؟ آیا ما با تدریس نمونه

برقـراری ارتبـاع عـا فی بـین آنـان و      ایـم بـه   آیـد، توانسـته  مـی هـای درسـی   معمولاً درآغاز کتـاب 

(؛ یا اینکه تنها بـه خوانـدن اشـعاری    63ـ67: 2937شِلدره و...، اکبریرک. کنیم )دشان کمک معبو

 ایم؟ کردههای ادبی موجود در آنها بسندهدر این زمینه و شر  ظرافت

هاــ  «بد دیـدن »ها و «بد شنیدن»، بر اثر آموزاندانشهای معنوی شمار زیادی از ذا قه متأسّفانه،

و بـا وجـود تعـالیم ارزشـمند      اسـت های جدّی دیـده  ناپارسایی است ـ آسیب که در حقیقت، همان 
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و نیـز برخـی    متوسـّطة اولّ  های فارسـی های غنیِّ فرهنگ و ادب پارسی که در کتابدینی و آموزه

گونـه کـه بایـد، اغلـبِ     ایـم آن شـود، هنـوز نتوانسـته   مـی های درسی ایـن دوره دیـده   دیگر از کتاب

 کنیم.حضور موفّق و تأثیرگذار در جامعه آماده  فراگیرانمان را برای

های علمـی،  آموزان کشورش را در زمینههای دانشخواهد پیشرفتالبتهّ نویسنده در اینجا نمی

تـوان   ، واقعیـّت را نمـی  «فرهنـگ »های اخیر، نادیده بینگـارد؛ امـّا در زمینـة    هنری و ورزشی در سال

ریشـة بسـیاری از مشـکلاتی را کـه مـا در عرصـة اعتقـادات، اخـلاق و         رسـد  به نظـر مـی  انکارکرد. 

و پرورش کشـور خـود بایـد    رو هستیم، در ضعف نظام آموزش  فرهنگ، در جامعة خود با آن روبه

آشکار است که بدون نقد عالمانه و منصـفانة وضـعیتِّ علمـی و فرهنگـی      همچنین. وجوکنیم جسُت

وضع »... که ید. به همین دلیل، این حقیقت را باید پذیرفت موجود، به وضعیتّ مطلوب نخواهیم رس

« انگیـز نابسـامان اسـت    و تربیت، چه در خـانواده چـه در مؤسسّـات رسـمی، بـه  ـرزی اَسـَف       تعلیم 

 (.10: 2970)شکوهی، 

 است:ش.( دربارة دلیل این نابسامانی نیز در جایی دیگر آورده 2912استاد شکوهی )ف. 

است که از خود بپرسیم: چرا چنین حاصل، ظاهراً وقت آن رسیده تلاش کمپس از این همه »

انـدازه آســان پنداشـته و    ترین پاسخ بدین پرسش آن است که ما تعلیم و تربیت را بـی  است؟ کوتاه

 (.79: 2912 ،یستانی)ن «ایمکه باید، جدّی نگرفته مسا ل آن را چنان

یـی کـه   یقـت اسـت کـه جامعـة مـا بـا معیارهـا       مشاهدة وضعیتّ فرهنگی کشور بیانگر ایـن حق 

شمارد، فاصلة زیادی دارد و اینها همـه بـه دلیـل    خداوند بلندمرتبه برای یک مرد و زن مسلمان برمی

در اجتمـاعی کـه دیـن و تقـوا بـر آن      »... ایم های الهی است؛ گویا از یاد بردهدور افتادن ما از سنَجه

)شـهیدی،  « رسـد نظـر نمـی   هر منُکـَر، چنـدان غیرعـادی بـه    باشد، پیدایش و شیوع حکومت نداشته 

2939 :61 .) 

مؤانست با حیوانات به ویژه سگان، استفادة نادرست از ابزار انتقـال ا لّاعـات، نظیـر اینترنـت،     

های ناسالم رایج بین بسیاری از پسران و دختران و نیز زنان و مـردان،  های همراه و...، ارتباعگوشی

هـای شـایعی اسـت کـه چهـرة جامعـة امـروز را        هـایی از آسـیب  سـب و... ، نمونـه  هـای نامنا پوشش

 است. غبارآلودکرده 
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 خواهم شدن به کوی میکده، گریان و دادخواه!»

 «هـا کـه دامـن آخـِـرْزمـان گـرفـت!زیـن فتنـه 

 (.212: 2976)حافظ، 

آموزان دیروز و امروز ن دانشکنند، اغلب همامی گونه عملکه امروز در جامعه اینآیا اینان 

کـه از منظـر قِـرآن کـریم ـ و بـا تربیـت        باره، نیک نباید اندیشیدکه چگونه انسانی آیا در ایننیستند؟ 

رْضِ خَلِیفَۀًفی إِنِّی جاعِلٌ تواند مُفتخر شود )صحیح ـ به خلافت خداوند در زمین می 
َ
، «(90البقره /» الأ

سْفَلَ سافِلیِنَ آوردَ )سر درمی« اَسْفَلَ السّافلین»ناگاه، از 
َ
؛ و نـه چـون حیوانـات،    «(2اَلتـّین/  » ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أ

ضَل  گردد )تر میای نیز درنّدهبلکه از هر درنّده
َ
نعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
 «(.271اَلأَعراف/ » اولئِک کَاْلأ

بـیش از هـر زمـانی     آمـوزان، در اینجا، اهمیّتِّ توجّه فراوان به امر تربیتِ درسـت دینـی دانـش   

زیـرا بُــروز رفتارهــای ناپســند، معمـولاً از فقــر اعتقــادی، فقــر فرهنگــی و    شــود؛ دیگـر آشــکار مــی 

برای ردّ ِفساد محـی،، بایـد ایمـانی اسـتوار و     »رو،  گیرد. ازاینهای یک فرد نشأت می نگری سطحی

 (. 109: 2912)میرهادی، « گیرد ذهنی موشکاف و منتقد در وجود فرد شکل

 

 هدف پژوهش
هـای  هدف از انجام پژوهش حاضر این است که بیان شود چگونه با استفاده از مطالب کتـاب 

و  های ارزشمند دیـن مبُـین اسـلام و فرهنـگ    فارسی پایة هفتم، هشتم و نهم ـ که دربردارندة آموزه 

یـک زنـدگی   کرد و آنان را به سـوی  آموزانی معتقد و پارسا تربیتتوان دانشادب ایران است ـ می 

خود   نظر نرسد و جنبة شعارگونه بههدف، دور از دسترس به پاک رهنمون ساخت. برای اینکه این 

گذاران  ش.(، از بنیان2931اصغرکرباسچیان )ف. های مکتوب استاد علیها و اندیشهنگیرد، به نوشته

داشـته،  فّقی در این زمینـه  های بسیار موتربیت دینیِ نوین در ایران که به همراه همکاران خود تجربه

 است.استناد شده 

 

 های تحقیق سؤال
 در این پژوهش به سه پرسش زیر، پاسخ داده خواهد شد:
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های ارزشمند و اثرگذار همچون یاد مرگ و قیامت )و شهادت(، عبادت عاشـقانه،  . مؤلّفه2

هـایِ فارسـیِ مقطـعِ متوسـّطة اولّ، چگونـه نمـود       پرهیزگاری، خودسازی و... درکتـاب 

 است؟یافته 

 باور و پرهیزگار تربیت کرد؟آموزانی دینتوان دانشها می. چگونه با کمک این مؤلّفه1

 ؟رود ـ حاصل نشده است گونه که انتظار می. چرا تاکنون این هدف ـ آن9

 

 پیشینة پژوهش
هـای زیـادی   ها و مقالهگرفته و کتابفراوانی صورتهای و تربیت دینی پژوهشدربارة تعلیم 

کـه بـا نقـد    و تربیـت دینـی بـا ادبیـّات     رسـد در زمینـة ارتبـاع تعلـیم     نظر میاست؛ امّا به نوشته شده 

اسـت؛ غیـر از   نگرفته  باشد، پژوهشی صورتهای جدید فارسیِ مقطع اولّ متوسّطه نیز همراه  کتاب

راهنمـای معلـّم فارسـی پایـة هفـتم      »ع به این سه پایة تحصیلی؛ یعنی: مربو یفارس معلمّهمان کتاب 

( و کتـاب  2916«)راهنمای معلمّ فارسی پایـة هشـتم دورة اولّ متوسـّطه   »(، 2916«)دورة اولِّ متوسّطه

( را نیـز نبایـد از   2910) معلـّم  ةی ـکارما(. البتهّ کتابِ 2910«)معلمّ فارسی پایة نهم دورة اولّ متوسّطه»

هـای ادبیـّات فارسـیِ    شود تا کتابمیداخت. در این کتاب به یک معلمِّ ادبیّات آموزش داده قلم ان

آموزان تدریس کنـد. هرچنـد   برای دانش« تربیتی ـ  فرهنگی»( را با رویکردی دورة راهنمایی )قدیم

دو دوره های مشترک فراوانـی در هـر   است؛ امّا از آنجا که درس های قدیماین اثر مربوع به کتاب

شود، بنابراین، برای معلّمان ادبیـّات مقطـع متوسـّطة اولّ، هنـوز     میها )قدیم و جدید( دیده از کتاب

 تواند قابل استفاده باشد.  می
بـُردن از فرهنـگ و ادب ایـران، اثـری شـاخن؛ یعنـی       همچنین در زمینة تربیتِ دینی با بهـره  

های اخلاقی و برد. این اثر دربردارندة آموزهن نام توا( را می2911) استاد یهادرسکتاب ارزشمندِ 

آموزان خویش است و الگوی بسیار خوبی برای مؤلّفان و به کاربردیِ استاد کرباسچیان برای دانش

تواند باشد. اهمیّتّ این اثر در آن است که وی با مهارت، دقتّ و ظرافـتِ خاصـّی،   ویژه معلّمان می

داد و بـر روی  کمک ابیات و عبارات ادبـی، بـه شـاگردانش انتقـال مـی      مفاهیم دینیِ مورد نظر را با

 نهاد. آنان تأثیری شگرف می
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 روشِ تحقیق
)کیفی( انجام پذیرفته است. پژوهنده بـا اسـتفاده از روش   « تحلیل محتوا»این پژوهش به شیوة 

آوری زم را جمـع بـرداری، ا لّاعـات لا   کرده، سـپس بـا فـیش   ای، منابع مورد نظر را مطالعهکتابخانه

است. ناگفته نماند این تحقیق در برخی از مـوارد  کرده، پس از آن، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته 

است؛ زیرا از مشاهداتِ عینی نِویسنده ـ به عنوان یـک معلـّم ـ در جامعـه و      « میدانی»نیز دارای جنبة 

 است. آمده  و تربیتِ کشور حاصلفضای حاکم بر تعلیم 

 

 جامعه و نمونة آماریِ تحقیق
های هفتم، هشتم و نهم )دورة های قدیم و جدید فارسی پایهبجامعة آماری اِین پژوهش،کتا

 اولّ متوسّطه( است.

 

 مباحث نظری
 . ادبیاّتِ فارسی و تعلیم1

در  اند. البتهّ این واژهدانسته« ادبیهّ»صفت نسبی است و آن را جمع « ادبیّات»از نظر لغوی، واژة 

بـوده کـه موصـوف آن حـذف شـده اسـت و صـفت را بـه جـای          « علومِ ادبیهّ»یا « فنونِ ادبیهّ»اصل، 

 «(. ادبیّات»: مادّة 2971معین، )اند موصوف، جمع بسته

 است:در تعریف اصطلاحی این واژه نیز آمده 

کـه   ، چنانگونه سخنانی است که از حدّ ِسخنان عادی برتر و بالاتر استادبیّات عبارت از آن»

انـد و از شـنیدن و خوانـدن آنهـا دگرگـون شـده و       مردم آن سخنان را درخورِ ضـب، و نقـل دانسـته   

اند. خصیصة عمدة آن این است که بر عا فه، خیال، معنـی  احساس غم و شادی یا لذّت و اَلمَ کرده

 (.9: 2932)سبحانی، « و اسلوب مبتنی است...

هنر بیانِ نیّات به وسیلة زبان یـا  »شناسی نیز بایدگفت: اییدر تعریف ادبیّات، از منظر دانش زیب

ها و احساسـاتی  تجلّیِ خارجیِ اندیشه»کلمات است... . بنابر این تعریف و با توجهّ به مفهوم هنر که 

هـا، حرکـات و   هـا، رنـگ  ـ خـ،   کمـک علا ـم   کنـد و بـه  میآنها را تجربه نیرومند است که انسان 
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، شاعران و نویسندگان و سخنوران کـه آفریننـدة کـلام    «دارد...ـ بیان میات وکلماشارات، اصوات 

 (.10: 2910)رزمجو، « زیبا در قالب شعر و نثر هستند، هنرمندند

هــای فــتشــود کــه امــروزه، بــا پیشــرابتــدا لازم اســت بــه ایــن ســؤال بســیار مهــم پاســخ داده 

آمـوزان بـه   اسـت، چـه ضـرورتی دارد دانـش    مُحیّرالعقولی که بشر در زمینة فنـّاوری و غیـره داشـته    

 بپردازند. متوسّطة اولّهای فارسی دورة مطالعة جدّی درس ادبیّات فارسی و به  ور ویژه،کتاب

سـی  پاسـخ دهـیم، بایـدگفت اتّفاقـاً، مشـکلات در      اگر از نظر آموزشی بخواهیم به این سـؤال 

شـود )جمعـی از   ها، از ضعف اِکثریتّ آنها در درس فارسی ناشـی مـی  آموزان در سایر درسدانش

هــای زیــاد املایــی، ایرادهــای (. وجــودِ غلــ،20: 2932؛ نیــز رک. تــاجری، 62: 2936شــاگردان، 

هـای  نویسـیِ مطالـب درسـی کـه در برگـه     آمـوزان در خلاصـه  نگارشی و ضعف بسـیاری از دانـش  

ای آمـوزان مـا در ایـن درس، مشـکل پایـه     دهد که اغلب دانششود، نشان میمیدیده  امتحانی آنها

شود؛ آموزان مربوع نمیگیرند. البتهّ این مشکل، تنها به دانشداشته، این درس را معمولاً جدّی نمی

د شـود! سـخنِ اسـتا   مـی  های املایـی دیـده  های امتحانی بسیاری از دانشجویان نیز غل،بلکه در برگه

 باره ـ که در واقع، گلایة ایشان از دانشجویان خویش است ـ چنین است: شکوهی در این

گذرد. ... من در این سی برگـة  است. از هر کاری سرسری مینسل جدید خیلی عجول شده »

ام که در نوع خود جالـب اسـت. بـا ادبیـّات، بیگانـه      امتحان بیش از صد غل، املایی یادداشت کرده

 (.61: 2912)نیستانی،  «اید...شده

هایی، نظیر: ریاضی، زبان آموزان ـ و حتّی برخی از والدین ـ درس  متأسّفانه از نظر بیشتر دانش

انگلیسی، فیزیک، شیمی و... اهمیّتّ دارند و باید جدّی گرفته شوند. ای کاش آنان بدین نکتـه نیـز   

شود، به صورت عجیبـی در دورانِ  یآن مقدار عمری که در ادبیّات صرف م»...کردند که توجهّ می

 (. 23: 2930)حکیمی، « گذارد...گردد و در وسعتِ فکر و سرعتِ پیشرفت اثر میبعد جبران می

درس  کرد که اگر معلّمی تمام توان خـود را در ایـن  باره، بدین نکته نیز باید توجهّ البتهّ در این

هـای مختلـف، پیوسـته،    کنـد؛ در آزمـون   های ادبی معطـوف های دستوری و آرایهبه آموزش نقش

همین مطالب را از آنها بخواهد و تنها با همین معیارهـا دانـشِ آنهـا را در ایـن درس بسـنجد؛ دیگـر       

تواند از ضـرورت و اهمیّـّت مطالعـة عمیـقِ ادبیـّات و ارتبـاع مسـتقیم آن بـا سـعادت دنیـوی و           نمی

نها دریابند کـه چـرا بایـد ادبیـّات بخواننـد. بـه       بگوید، تا آآموزانش سخن اُخروی آنان، برای دانش
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آمـوزان  آور، پرسش از مطالبی که نه به کار دنیای دانشهای دلهرهسخن دیگر، با برگزاری امتحان

آید و نه به کار عُقبای آنها، و  ر  سؤال از مباحثی که حتّی، استادان مسلمِّ ادبیّات نیز بعضـاً، بـا   می

آنهـا را بـه    توان(؛ دیگر نمی726: 2930نظر دارند )رک. شهیدی، ختلاف ها ازمینه یکدیگر در آن

 مندکرد؛ زیرا:مطالعة این درس علاقه

 ام، همه از یاد ِمن برفتآنها که خوانده»

 «کنـمالّا، حـدیـثِ دوسـت؛ کـه تکــرار می 
 (210:  1 ج، 2977 ،ی)سعد

 

 . ادبیاّتِ فارسی و تربیتِ دینی3

آموزشـی نیـز بگـذریم و از جنبـة دیگـری بـه ایـن سـؤال بخـواهیم پاسـخ دهـیم،            اگر از نظـر  

ای را بـرای ادبیـّات فارسـی بایـد در نظرگرفـت؛ زیـرا کلامـی        بایدگفت کـه شـأن و جایگـاه ویـژه    

افزایی نیز آن است که بسیاری از این ابیـات و عبـارات، در کـلام    افزاست. دلیل این بصیرتبصیرت

هـای فـراوان   دارد. اشـاره  ان دینی ما ـ که درود خداوند برآنـان باد!ــ ریشـه    وحیانی و سخنان پیشوای

شاعران، نویسندگان و دبیران ایرانی به آیات، روایات و احادیث بیانگر این مطلـب مهـم اسـت کـه     

 گفت: که بایداست تا جاییهای اسلام، بسیار تأثیر پذیرفته فرهنگ و ادب ایران از آموزه

های دینی و از جمله علـوم  های مادّی دیگر، ریشة همة دانشی علوم پایه و دانشبه استثنا»...  

 (.20: 2931)حلبی، « انسانی ـ در جهان اسلام ـ قرآن مجید است

خـورِ خـوان گسـتردة     از همین رو، بزرگان فرهنگ و ادب ما در کمال فروتنی، خـود را ریـزه  

لام  ـ ـ عَلـَیهْمُِ   عصـوم کلام الله مجید و سخنان حضرت رسول وکلام ا مـّة م  و کـلام   دانسـتند  مـی  السّـَ

 ق.( گوید: 032که ناصرخسرو )ف.پُرفروغشان را همدم رو  و روان خود؛ چنان

 مونسِ جان و دلِ من چیست؟ تسبیح و قُرآن»

 «خـاک پـای خا ر مـن چیست؟ اشعار و خُطبَ 

 (99: 2977)محققّ، 

است ـ در کمال ادب، قدرت سـخنوری خـود را    « المتُِکَلِّمین افَصَحُ»شیخ اجل نیز ـ که خود،  

 داند: از فیوضات الهی می
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 «سپاس دار؛ که جـز فیض آسمانی نیست ای، سعدی!زمین به تیغ بلاغت گرفته»
 (200: 2، ج 2977)سعدی، 

ده هایی را کـه روی بـدو کـر   ها و بخت و اقبالاندیشد و تمام موفّقیتّالغیب نیز چنین میلسان

 سراید:داند و چنین میاست، از عنایات قرآن کریم می

 «هرچه کردم، همه از دولتِ قرآن کردم  لبی، چون حافظخیزی و سلامتصبح»
 ( 092: 2976)حافظ، 

 «به قــرآنی کـه انـدر سینـه داری تر از شعر تو، حافظندیدم خوش»
 ( 603: 2976)حافظ، 

سـنج و تألیفـات نویسـندگان    های شاعران نکتـه به سروده گفت که اگر امروز،توانبنابراین می

هـای اسـلامی اسـت    کنیم، به دلیل پیوند عمیق آن آثار بـا آمـوزه  اندیشمند مسلمان ایرانی افتخار می

ــهیدی،  ــین039: 2930)رک. شـ ــی   (. از همـ ــعرها را کلامـ ــی از شـ ــلام)ی( برخـ ــامبر اسـ رو، پیـ

 اند:  آسا دانستهو تأثیرش را معجزه« آمیز حکمت»

عْرِ حِکَماً سِحْرَاً وَ إِنَّ مِنَ البَیان ِ مِنَ  إِنَّ »  (. 911: 2932)فروزانفر، « الشِّ

آمیز، سـخنانِ ناصـواب و   ناگفته نماند که در میان آن همه ابیات و عباراتِ آموزنده و حکمت

را از صـافیِ ذهـن   شود که لازم است خواننده، ابتدا آن مینامعقول ـ و حتّی خلاف شرع ـ نیز دیده   

خود عبور دهد و تا نسبت به درستی و نادرستیِ آن مطالبْ مطمئن نشده است، آن را نپـذیرد )بـرای   

 (.139و  27ـ22: 2932حلبی،  مطالعة بیشتر رک.

 « ای بسا خرقه که مستوجبِ آتش باشد غَش باشدنقدِ صوفی، نه همه صافیِ بی»

 (122: 2976)حافظ، 

هـای فراوانـی بـرای گفـتن و آمـوختن      هـا و درس تربیت دینی، حـرف  ادبیّات فارسی در باب

است که مفاهیم دینی را بـا زبـانِ   نیز برخورداراست؛ به همین دلیل « هنر»دارد، به ویژه آنکه از زبان 

یکی ـ که « غیرمستقیم»داد؛ زیرا این کار به صورت توان انتقال ادبیّات، بهتر و زیباتر به فراگیران می

ابَْلـَغُ مـِنَ    لْکنِاَیَة  ُا»انـد:  پـذیرد؛ کـه گفتـه   اسـت ـ انجـام مـی     های آموزشـی و تربیتـی  هترین شیوهاز ب

 «.التَّصْرِیحِ
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 آدمیتّ یا عالِمیتّ؟ -

زمینه برای عروج آدمـی نیـز   آموزد و بهترین پیشهایی که ادبیّات میدرس تریناز جملة مهم

کـه   از عالِمیتّ ـ است؛ چنان ( ـ پیش  2انسانیتّ)مقام « آدمیتّ»شود، تلاش برای رسیدن به میشمرده 

 است: آمده هیف ما هیفدر 

 (. 32: 2930)مولوی، « استکن؛ مقصود این است. باقی، دراز کشیدن  لبآدمیتّی »

و... هـای ناپسـندی چـون خشـم، شـهوت، حـری، حسـد        انسان تا زمانی که در دام خصـلت  

 گیر است: یابد و به پرواز درآید؛ زیرا زمینتواند به این مقام دست گرفتـار است، نمی

 و ظلمت و جهل استو شهوت، شغَبَ و خشم خور و خواب »

 حیَـَوان خبـــر نـدارد ز جهــــان آدمیتّ 

 ...  یَـَـرانِ مـرغ دیـدی؟ تــو ز پـای بنــدِ شهـوت

 «ـنی  یَـــَـــران آدمیتّبه در آی، تـا ببیــ 
 (621ـ623: 2932)سعدی، 

هایی که هر کس برای تواند به دشواریدر شاهنامه نیز به نوعی می« خوانِ رستمهفت»داستان 

شود و موانعی که در این راه باید از پیشِ رویِ خود بردارد، رو می رسیدن به مقامِ آدمیتّ با آن روبه

گونـه کـه رسـتم بـرای نجـاتِ کیکـاوس بـا اژدهـا، زنِ جــادوگر،         باشـد؛ یعنـی همـان    اشـاره داشـته  

شـد؛  رو شد و از سدِّ آنها گذشت و بر مشکلات دیگرِ این راه نیز چیره  دیو و دیو سپید روبه ارژنگ

هر کدام از ما نیز برای نجات پادشاه وجودِ خویش از چنگـال دیـو نفـس، و رهـاییِ یوسـفِ درون      

، بـر رسـنِ رهـایی از    بسِ تن، باید با اهریمن درونمان به نبرد برخیزیم تا با پیروزی بـر او خود از مَح

 آییم:اندازیم و به مقامِ انسانیتّ نا ل  چاهِ تعلّقات، چنگ

 سوزد ازین خوبیهزاران جانِ یعقوبی، همی»

 «دانـمچـرا ای یوسفِ خوبان، درین چاهی؟ نمـی 
 ( 220: 2937)مولوی، 

 نیز در این معنی گوید: شمس وانیددّین بلخی در جایی دیگر از ال جلال

 «آیـدماز شــهِ مصــر، آن رسـن مـی یوسفم، افتـاده در چـاهِ فــراق»
 (611: 2937)مولوی، 
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 الغیب نیز چنین است:بیانِ لسان

 شاهِ ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت»

 «گیـر ار نشود لطـفِ تهمتن، چـه کنـم؟دست 

 ( 063: 2976)حافظ، 

؛ یعنـی همـان   «عـالمِ بـودن  »است، نهَ صِرفاً « بودن انسان»در تعلیم و تربیت اسلامی نیز اصل بر 

است )رک. شده مطلب اشاره این  که در چندین جا از قرآن کریم به ؛ چنان«تعلیم»بر « تزکیه»تقدمِّ 

بـه عنـوان عامـل    « تزکیـه »مجیـد از   رآن(. همچنـین در ق ـ 1/ الجمعةُ ،  260عمران /، آل 222/ هالبقر

ی»فرماید: است؛ آنجـا که مییاد شده « رستگاری» دْ اَفْلَحَ مَنْ تَزکَّ
َ
(؛ در جایی دیگر نیز 20)اَلأَعلی/ « ق

د اَفْلَحَ مَنْ زَکّاهَا»فرماید: بعد از ذکرِ یازده قسم می
َ
؛ که این خود از اهمیّتّ بسیار زیادِ («1)الشََّمْس/  ق

« دانشمند»مسئله حکایت دارد و گویای این نکتة اساسی در تعلیم وتربیتِ دینی است که قبل از  این
 بود.« انسان»بودن، ابتدا باید « هنرمند»یا 

هـزار و  »... استاد کرباسچیان با توجهّ به دشـواریِ ایـن کـار )آدمیـّت(، بـر ایـن بـاور بـود کـه          

 )جمعـی از شـاگردان،  « ایـم مـؤثّری برنداشـته   هـا قـدم  چهارصد سال است کـه مـا در تربیـت انسـان    

2936 :09.) 

 است:  وی در جایی دیگر نیز آورده
شود خواند و دانشـمند شـد؛   ها را میاست. کتابکم دیده « بنده»دنیا مخترع زیاد دیده؛ ولی »

 (.200:  1، ج2933)کرباسچیان، « امّا تغییر یکی از صفاتِ نفس، خیلی مشکل است

ش(، یار دیرین وی، نیز از همان دستْ عالمانِ عاملی بود که تمامِ هـمّ  2921ف. استاد روزبه )

 دهد: به جامعه تحویل« انسان»و غمّش این بود که بتواند چند 

داد، عقیده داشت کـه اینهـا   اگر فیزیک یا هر مادّة درسیِ دیگر از علوم بشری را آموزش می»
 (.97: 2932)تاجری، « بسازیممقدّمه است برای آنکه شاید بتوانیم چندآدم 

اندیشید و چنین سودایی را در سر داشت و بـر ایـن بـاور بـود     گونه میاستاد شکوهی نیز همین

 که رسالت اصلیِ معلمّ، تحقّق بخشیدن به همین هدف باید باشد:

اسـت تـا در    معلمّ از میان تمام اعصـار و ادوار و از میـان تمـام افـراد بشـر، برگزیـده شـده       »... 

« فرینش و شـکفتنِ خـویش و دیگـران دسـت بـَردَ و انسـانی بـه وجـودآوردَ شایسـتة مقـامِ انسـانی           آ
 (. 19: 2912)نیستانی، 



 1211 بهار و تابستان، 31هم، شمارة دسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی،  -دوفصلنامة علمی

312 

تــوان ش.( نیــز ایــن بــود کــه چگونــه مــی2912هــای فکــریِ اســتاد میرهــادی )ف. از دغدغــه

هرچنـد وی بـر ایـن    اند، وارسته و آزاده نیز باشـند.   هایی را تربیت کرد که علاوه بر آنکه عاِلم انسان

ترین خطر در دنیـا دانشـمندان   الآن بزرگ»و « تعداد بسیار کمی دانشمندِ وارسته داریم»باور بود که 

 (. 37و  02: 2910)حبیب، « اندشده

 است: وی در جایی دیگر نیز دربارة ضرورت توجهّ به این نوع تربیت )خودسازی(آورده 

کـه ایـن نـوع تربیـت، یعنـی خودسـازی، مـؤثّرترین و        انـد  دادهادیان، تـاریخ و فلسـفه نشـان    »

 (.23: 2912)میرهادی، « ترین راهِ تعلیم و تربیت است عمیق

ای  توان به این مقام رسید؟ حقیقت آن است که در وجود هر شخصی، مجموعهامّا چگونه می

روه از صـفات  اند و این دو گآمدهگرد هِم « نمرودی»ای از صفات با مجموعه« ابراهیمی»از صفات 

توانـد حـال و روزِ    مـی « نمرود»رو، داستان حمیده و رذیله، پیوسته با یکدیگر در حال نبردند. از این

 هرکدام از ما باشد:

 «رفت خواهی، اولّ، ابراهیم شـو در تو نمرودی است، در آتش مرو»
 ( 602: 2، ج 2931)مولوی، 

 گوید:نیز در این معنی  ریکب وانیددر 

 شیر نجسَت از صفتِ گرگیِ خویش که چونآن»

 «چشـمِ آهـوفکـنِ یوسـفِ کنعــان چـه کنـــد؟ 
 ( 909: 2937)مولوی، 

های هر انسان در این عالمَ این است که بـه مبـارزه بـا ایـن صـفاتِ      ترین وظیفهبنابراین، از مهم

تا حشَـْرش   های پسندیده، جهَدی تمام کندبرخیزد و در آراستنِ وجود خویش به خصلت نکوهیده

 گونه باشد: انسان

 «ورنه، در رَستخـیز، خیـزی سگ از صفات ِسگی، تهُی کُن رگ»
 (923: 2939)سنایی، 

 ق.( نیز در بیانِ این معنی گوید: 000پیرِ میهنه )ف. 

 قـدرِ تو، به قـدرِ معــرفت خواهد بود فردا که زوالِ شش جهت خواهد بود»

 «حشَـْرِ تو به صورتِ صـفت خواهد بود در حسُن صفت کوش؛ که در روز جزا 
 ( 93: 2979)ابوسعید ابوالخیر، 



 هایِ فارسیِ دورة متوسطّة اولّ ادبیّات فارسی و تعلیم و تربیتِ دینی؛ با محوریّتِ كتاب

312 

پـیش از آن قیامـت   به بیان دیگر، هر انسانی قبل از آنکه بمیـرد، بایـد خـود را بمیرانـَد؛ یعنـی      

 اند:فرموده (که حضرت رسول)ی؛ چنانکبُری، در وجود خویش قیامتی برپا کند

بْلَ »
َ
 (. 202: 1ق، ج 2007)کلینی، « اَنْ تَمُوتُوا  مُوتُوا ق

 ق.(: 202و  212و به بیان سنایی )ف. بین 

 (. 79: 2976)شفیعیِ کدکنی، « زندگی خواهی... بمیر ای دوست! پیش از مرگ؛ اگر می»

 گوید: چنین الغیب نیز در بیان دشواری مبارزة درونیِ انسان با خویشتن لسان

 تحصیل عشق و رندی، آسان نمود اولّ»

 «این فضایل کاخر، بسوخت جانم در کسبِ 
 (022: 2976)حافظ، 

دست نخواهد آمد وآن را در جهـانِ  در این عالمَ به « آدمیتّ»باور است که هرچند وی بر این 

 دیگری باید جسُت:

 «عالَمی دیگر بباید ساخت؛ وز نو، آدمی آید به دستآدمی در عالمِ خاکی، نمی»
 (600: 2976)حافظ، 

ها به بار زند، خرابیها پالوده نگردد، به هر کاری که دست ف وجود انسان از آلایشاگر ظر 

ای را بـه دسـت مسـتِ لایعقلـی دهنـد؛ پیداسـت چـه        ماندَ که شمشـیرآِخته آوردَ؛ و این بدان میمی

 ها که خواهد ریخت:خون

 دادنِ تیغی به دســتِ راهـــزن بد گوهـر را علـم و فــن آموختن»

 به، که آید علم، ناکَس را به دست دادن در کــفِ زنگیّ ِ مستتیــغ  

 «فتنـه آمــد در کفِ بــد گوهـران عِلم و مـال و منصب و جـاه و قِران
 ( 129:  6، ج 2931)مولوی، 

بنابراین، لازم است آدمی ابتدا، در صیانت نفس خود کوشیده، وجـودش را از صـفات رذیلـه    

هـا  عارف بپردازد؛ هرچند رها شدن از دام نفس امـّاره بـه ایـن آسـانی    گاه به کسب مسازد، آن پاک

که خدا بـه او رحـم   دهد، مگر کسیمی شود؛ نفسی که به بیان قرآن کریم به بدی فرمان نمی ممکن

 مَا رَحِمَ رَبِّی»کند: 
َّ

وءِ إِلَّ ارَةٌ بِالس  مَّ
َ
فْسَ لَأ  (. 29)یوسف/ « إِنَّ النَّ

 «کاردْشَ تــا استخوان مـا رسیـد ین نفس پلـیدباز خَر، ما را از ا» 
 ( 076:  0، ج 2931)مولوی، 
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 . نقد و بررسی2

های فارسی دورة متوسّطة اولّ از مفاهیم بسیار ارزشمندی سخن به میان خوشبختانه، در کتاب

تـا  ای خواهـد بـود   زمینـه و مقدّمـه  است که توجهّ به هر کدام از آنها، در حقیقت، خود، پـیش  آمده

کنـد. ایـن نشـان    تحریـک و تشـویق   « انسـانیتّ »برداشـتن بـه سـوی وادیِ    آموزان را برای گام دانش

 اند.العاده مهم توجهّ داشتهو به این مسئلة فوق دهد که مؤلّفان، این اهمیّتّ را دریافته می
 

 . یاد مرگ و قیامت2-1

تواند باشـد و  می« مقام انسانیتّ»ه از مضامین بسیار مهمّی که دستگیر فراگیران در راه رسیدن ب

« قیامـت »و « مـرگ »اسـت، توجـّه بـه مسـئلة     شده  ها، به ویژه فارسی نهم بدان پرداختهدر این کتاب

یـی از  هـا های فارسی ایـن دوره بایـدگفت در میـان دوبیتـی    در بررسی مضمون فوق درکتاب است.

است، به مسئلة مرگ  در نظرگرفته شده خوانی فارسی نهمهای شعربابا اهر که برای یکی از بخش

 شود:میو قیامت اشاره 

 بدیدم قبـــر دولتمند و درویش به قبرستان گـذر کردم، کم و بیش  »

 « نـَه دولتمند بُرد از یک کفن، بیش کفـن، در خـاک رفتهنهَ درویش، بی
 (223: 2917، شِلدره و... اکبریِ)

 و: 

 جهان، با ایـن فراخی، تنگت آیـو مکُن کـاری که بر پا سنگت آیـو»

 « تـو وینـی نامة خود، ننگت آیـو خوانان نامه خواننـد چو فـردا، نامه
 (223: 2917، شِلدره و... اکبریِ)

هـای آغـازین   شـود. در بخـش  در درس دوازدهم از این کتاب نیز به موضوع مرگ اشاره می

ق.(  91)ف.« ابـوذر غِفـاری  »اکـرم)ی( بـه   های پیـامبر  این درس که دربردارندة قسمتی از سفارش

 باشد، آمده است: می

ات را پیش از فرارسـیدنِ پیـری،   ای ابوذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار: جوانی»

ات را پیش از نیازمندی، آسایشت را پـیش از گرفتـاری و   ات را پیش از بیماری، بی نیازیتندرستی

 (. 200ـ11: 2917، شِلدره و... یِاکبر« )ات را پیش از مرگزندگی
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با ترجمـة ملـّا محمـّد     مفضّل دِیتوحنیز که عباراتی از کتاب ارزشمند « پیدای پنهان»در درس 

ق.( انتخـاب شــده اسـت، حضـرت امـام جعفــر صـادق)ع( بـرای یکــی از       2222بـاقر مجلسـی )ف.   

گوینـد  س، سخن میشاگردانش )مفضّل بن عمر الکوفی( از حکمت پنهان بودنِ مدّت ِحیات هرک

خواهـد  « امیـدِ بقـا  »شوند که اگر کسـی از  ـولانی بـودن عمـر خـود آگـاه شـود،        و بدو یادآور می

 (.222: 2917، شِلدره و... اکبریِشود )رک.  داشت؛ زیرا از یاد مرگ غافل می

نیـز کـه بـه بخشـی از زنـدگی یکـی از زنـان عـارف و         « زن پارسـا »در درس یازدهم با عنوان 

پـردازد،   ( ـ مـی  ق. 617ف. قرن دوم هجری به نام رابعة عدَوَیهّ ـ از زبان عطّار نیشـابوری )  پرهیزگار 

 است:« فردای قیامت»آمده است که ـ مَجازاً ـ منظور، « فردا»لفظ 

 (. 31: 2917شِلدره و...، )اکبریِ« خواهد بود که مُقرَّبان آسمان به تو نازند تیجاهفردا، »... 

سعدی و نثری از دکتر شریعتی )ف.  بوستانکتاب نیز با انتخاب شعری از در بخش پایانی این

وگوی صمیمانه با پروردگار، از قبر)گِل( و قیامت )فردا، عُقبی( و مُردن  ش.(، علاوه بر گفت2926

 است: یاد شده 

 کـه نتـوان برآورد فـردا ز گـِل بیـا تـا برآریم دسـتی ز دل»

 «به عُقبی همین چشم داریم نیز... ی عزیز... چو ما را به دنیا تو کرد
  (206: 2917، شِلدره و... اکبریِ)

 و:

ای کـه بـرای زیسـتن     ثمری ِ لحظهخداوندا! به من زیستنی عطا کن که در لحظة مرگ، بر بی»

شِـلدره  اکبـریِ « )اش سـوگوار نباشـم  گذشته است، حسرت نخورم و مُردنی عطا کن که بر بیهودگی

 .(206: 2917و...، 

ق.(  032خواجه عبدالله انصاری )ف.  نامة یالهدر آغاز کتاب فارسی پایة هفتم نیز عبارتی از 

 دارد:آوردنِ توشة آخرت اشاره است که به فراهمآمده 

 (.1: 2917شِلدره و...،  )اکبریِ« الهی،... جانی دِه که کار آن جهان سازیم...»

 دارد:دانیم، این عبارت ریشة قرآنی که می چنان

وهُ »
ُ
کُمْ مُلاق نَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْفُسِکُمْ وَ اتَّ

َ
مُوا لِأ دِّ

َ
(: و برای خـویش خخیـرپ پـیش    119/ ه)البقر...« وَ ق

 فرستید و از خدا بترسید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد... . 
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 :استکار برده را به« برگِ عیش»شیخ اجل نیز در این باره، تعبیرِ 

 «کس نیارد ز پس، تو پیش فرست برگ عیشی به گور خویش فرست»

  (10: 2976)سعدی، 
ق.( آورده شده 2910اکبر آزادی )ف.  در پیشانیِ فصل سوم از فارسی پایة هفتم، بیتی از علی

 است که به زندگی و مرگ جوانمردانه اشاره دارد:

 «روند آزاد می آزاد، زیست کرده و ، حلال کسانی که همچو سروزندگیاین »
 (01: 2917، شِلدره و... اکبریِ)

این کتاب نیز با انتخاب ابیات زیبـایی از حکـیم ابوالقاسـم    « شعرخوانیِ»های در یکی از بخش

ق.(، به جهان آخرت، زندگی و مرگ ـ با اظهار ارادت به حضرت رسـول)ی(   022فردوسی )ف. 

 شود: اشاره می 1و حضرت علی)ع( ـ و پارسایی

 به نزدِ نبـیّ و وصی، گیـر جـای ای سـر دیگراگر چشم داری به »... 

  «چنان دان که خاک پیِ حیـدرم    بر این، زادم و هم برین بگـذرم

 (229: 2917، شِلدره و... اکبریِ)
 

 2شهادت -

های فارسی  که در حقیقت، مرگی عاشقانه است، نیز درکتاب«شهادت»یعنی « مرگِ سرخ»از 

یاد شده، و اشعار و مطالب مناسبی برای آنها در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه جـا دارد در        دورهاین 

 شود:ای جداگانه به آن پرداخته شود. به همین دلیل، در اینجا تنها به ذکر مآخذ آن بسنده میمقاله

 (. 213و  211ـ  212؛ 220؛ 200ـ17؛ 1: 2917، شِلدره و... اکبریِ) :هفتم ةیپا

 (.222ـ220و  229ـ221؛ 11؛ 16؛ 36 ؛32؛ 66 :2917، شِلدره و... اکبریِ) :هشتم ةیپا

 (.16ـ19 و 39ـ71؛ 60 :2917، شِلدره و... اکبریِ) :نهم ةیپا

****** 

گونـه بـه نظـر برسـد کـه انتخـاب ابیـات و عبـاراتی کـه موضـوع آن دربـارة            ممکن است این

آموزان القا کرده، آنان را جود دانششهادت، مرگ، قبر و قیامت است، حالت ترس و یأس را در و

گونـه نیسـت و سـخن    دارد؛ امّا باید دانست که ایـن  از شور و نشاع که لازمة این سنین است، باز می

تنهـا  برنـد، نـه   سـر مـی  آموزانی که در این دورة سـنّی بـه   گفتن از مرگ و روزِ بازپسین برای دانش
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ها و شتافتن و از نتایجِ مهمّ آِن، قدر دانستن فرصتآور نبوده، بلکه بسیار هم ضرورت دارد؛ رخوت

کشَـد، یـک قـدم بـه زمــان مــرگ خـود        که میهاست؛ زیرا آدمی با هر نَفسَی به سوی نیکوکاری

 اند:شود؛ چنان که حضرت علی)ع( فرمودهتر مینزدیک

جَلِهِ  إِلَی   نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ » 
َ
 (. 2223: 2971الإسلام، )فیض« أ

اسـت  ترین نوعِ مرگ که در دعاها سفارش شده گونه است؛ شریفدربارة شهادت هم همین

کـه در عبـاراتی کـه هـر روز پـس از نمـاز صـبح،         که آن را از خداوند بلندمرتبه  لب کنـیم؛ چنـان  

 شود، آمده است:حضرت صاحب الزمّان)عج( به آن زیارت می

(: و مرا از آنانی قرار بده که 371: 2931عباس قمی،  )شیخ« يَدَيْهِ   نَ بَیْ   وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ »

 رسند. پیش رویش به شهادت می

 شود:نیز عبارت بالا تکرار می« عهد»در دعای شریفِ 

 (.371: 2931عباس قمی،  )شیخ« يَدَيْهِ   بَیْنَ   وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ »

خـواهیم کـه مـا را بـه      نیـز از حضـرت بـاری تعـالی مـی     « افتتـا  »در بخش آخر دعای شریف 

تْلًا فِي»گرداند: شهادت در راه خودش موفّق 
َ
... وَ ق هُمَّ قْ لَنَا  سَبِیلِكَ   اَللَّ : 2931عبـاس قمـی،    )شیخ« فَوَفِّ

 (؛ و نیز در دعاهای دیگر؛ زیرا:919و  911

 روبـده جـان و بخــر ارزان و، مـی ، بیـرزد یکی دیـدارِ او، صـد جـان» 

 «رو...بـِدِه سیم و بنِـهِ هَمیان و، مـی چـو دیـدی آن چنـان سیمین بری را 
 (. 392: 2937)مولوی، 

****** 

هفـتم، هشـتم و نهـم نوجوانـانی هسـتند کـه یـا بـه          آمـوزان پایـة  دانیم، دانشگونه که میهمان

اینکه در آستانة آن قـرار دارنـد؛ و  بـق باورهـای دینـی و مـذهبی، اگـر        اند یا سنّ تِکلیفشان رسیده

باشد، در برابرِ اعمال خـود مسـئول، و بـه انجـام وظـایف دینـی       اش رسیده کسی به سنّ بِلوغِ شرعی

شـود.   الهیْ حال او را شامل میخود نیز مُکلَّف است و به تناسب اعمال و کردارش، ثواب و عقابِ 

بخشـی دربـارة شـهادت، مـرگ و معـاد، هـم       یافت که آگاهیل بنگریم، درخواهیم اگر به دیدة تأمّ

ارمغان بختی دو سرای را برای آنها به شان خواهد بود و هم نیکیاریگرِ آنان در انجام اعمال عبادی

 خواهد آورد.
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پرسـیده  جاسـت کـه وقتـی از ایشـان      ارزش یاد کردنِ از مرگ، در نظـر پیـامبر)ی( تـا بـدان    

است کسـی بـدون رفـتن بـه میـدان جنـگ، بـا شـهدا محشـور شـود؟ در پاسـخ            شود: آیا ممکن  می

روز، بیست بار به یادِ مـرگ باشـد، در روز قیامـت بـا شـهیدان       فرمایند: آری، اگر کسی در شبانه می

الَ: نَعَمْ مَنْ »... محشور خواهد شد: 
َ
حَدٌ؟ ق

َ
هَدَاءِ أ ِِ عِشْورِينَ   الْیَووْمِ فِوي  مَووَْ  يَذْکُرُ الْ   هَلْ يُحْشَرُ مَعَ الش  یْلَو

وَ اللَّ
ةً   (.163: 2ق، ج2020)وراّم، « مَرَّ

ش.( بـا  2913در درس هشتم از فارسیِ پایة هفتم، نثری اسـتوار از عبـّاس اقبـال آشـتیانی )ف.     

آمـوزان نسـبت بـه    اسـت تـا دانـش   شده  آمده و همین امر سبب« هاستزندگی، همین لحظه»عنوان 

و مفـاهیمی از ایـن دسـت، از    « توجهّ به سرای آخرت»، «حیات حقیقی»، «اغتنام فرصت عمر»مسئلة 

(؛ و به این نکتة بسیار مهم نیز 66: 2917شِلدره و...،  یک سابقة ذهنی برخوردار باشند )رک. اکبریِ
هــای زنــدگی اسـت ـ خــود،    کننــد کــه نیکـو زیســتن ـ کــه لازمــة آن، قدردانســتنِ فرصـت    توجـّه  

 سرانجامی.ای خواهد بود برای نیک نهزمی پیش

کـار و  »ش.(، بـا عنـوان   2910در فارسی پایة نهم نیز با انتخاب شعری از پروین اعتصامی )ف.

شـود کـه   مـی  آموزان، ایـن آگـاهی داده  است، به دانششده سروده « قطعه»که در قالب « شایستگی

 :نخورند رفتة خود حسرتها بر عمر از دستبازگشت جوانی را قدر بدانند تا بعددورانِ ُپربها و بی

 گـَهِ خـودپسنـدی و پنــدار نیست   جوانی گهِ کار و شایستگی است»

 متــاعِ جــوانی، به بـازار نیست چو بفروختی، از که خواهی خرید؟
 «که باری است فرصت، دگر بار نیست... غنیمت شِمُر، جز حقیقت مجوی

 (16: 2917شِلدره و...،  )اکبریِ 
شد که ما بـرای دمیـدن رو  حیـات حقیقـی در وجـود       شده، مشخّن با توجهّ به مطالب گفته

اسـت و  مـرگ، عصـارة زنـدگی    »فراگیرانمان، ناگزیریم برای آنها از مـرگ سـخن بگـوییم؛ زیـرا     

 (.216: 1، ج2933آملی، )جوادی« میردکرده است، میگونه که زندگیهرکس همان

باره باید بدان توجهّ کرد این است که این بیان باید آگاهانـه و همـراه بـا     ای که در اینامّا نکته

های درس اخـلاق خـود، فـراوان دربـارة مـرگ و      که استادکرباسچیان درکلاسظرافت باشد؛ چنان
 آموزانش بنشیند:آنکه گَردِ ملالت بر خا رِ امیدوارِ دانشگفتند، بیمی روز رستاخیز سخن

و هشـت نـدارد؛ پیـر و جـوان     باید مرگ، دا ماً، جلوی چشم شما باشد؛ مرگ، کلاسِ هفت »

 (. 70: 2911)کرباسچیان، « ندارد...
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گفـتن از قبـر، قیامـت     هنمودهای تربیتی که بخش زیادی از آن، سخندر واقع، استاد با این ر

داده بودنـد. یکـی از شـاگردان    آموزان خود جهت شد، به زندگیِ بسیاری از دانشو... را شامل می

 است: باره گفته  ایشان در این

ترین رمـز تربیتـی مرحـوم علاّمـه، اثبـات بقـای رو  و حیـات پـس از مـرگ بـود. او از           مهم»

جسُـت تـا واقعیـّت مـرگ و بقـای رو  را بـه       های صادقانه و حوادث ماورای  بیعی بهره می خواب

آمـوز را بـر   هن نوآموزان ثبت کند. او ساختار اعتقادی دانشهای غیرقِابل انکار، در ذعنوان واقعیتّ

 «دادمیکرد و شخصیتّ دینی نوآموزان را از این  ریق شکل پایة بقای رو ْ بنا می
 (. 222: 2933نام، )بی

اسـت. ایـن   بـاره آمـده    ای در ایـن های آموزنـده البتهّ در برخی دیگر از آثار استاد نیز حکایت

(؛ بـه  276: 2911باشـند )رک. کرباسـچیان،   توانند بسیار قابـل اسـتفاده   معلّمان میحکایات برای ما 

ــه نســل نوجــوان و جــوان جامعــة مــا بــه انجــام دادن تکــالیف     خصــوی در دورة کنــونی کــه توجّ

 است. تر از گذشته شدهرنگشان، کم شرعی

ق)ع(، ناگهــان  شناسد و به بیان حضرت امـام جعفـر صـاد   باری، وقتی مرگ، پیر و جوان نمی

(؛ آیـا از آن  171:  0ق، ج 2011کلینی، )ُ«بَغتَْ ًُ یَأتِْی  اَلْموَْتُ»بَرد: آید و آدمی را در خود فرومیمی

 باید غفلت ورزید و ترسید، یا اینکه هر زمان، برای آن باید مهیّا بود؟ به بیان حکیم توس:

 «جــاودان به گیتــی نمــاندَ کسی پیــر و جــوان مییاهمه مرگ ر»

 (210: 2930)فردوسی، 

 و به بیانِ مُلّایِ رومی: 

 «صـِدق دان اِلحـاقِ ذُرّیـات را باش آن میقات رامنتظـر می»

 (226:  7، ج2931)مولوی، 

شود بخشی از ابیـاتی کـه علاّمـه همـایی )ف.     با توجهّ به اهمیّتّ مسئلة مورد بحث، پیشنهاد می

انـد و حسـبِ حـال اسـتاد، بـه نـوعی       زندگی پُر برکـت خـود سـروده   های ش.( در واپسین ماه2921

(، به عنـوان مـتن کتـاب    220: 2936شود )رک. یوسفی،  ایشان نیز محسوب می« نامة منظومِوصیتّ»

 شود: فارسی پایة نهم در نظرگرفته 

 گفـت ز ســـوزِ دل، هـمـــایـی:  مـی ســرایی پـایـان شـبِ سخــن»
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 کنَــم دلکنَـــم و نمـیجــان مـی ربــاعِ کـَهگـِل فریــاد! کـز ایـن

 مــن مستِ هـــوی و آرزویــم مـرگ آختــه تیــغ بـر گـلـویم

 امــروز دهــد نــویــدِ فــــردا ست و ســوداروزم سپـری شـده

 « دهــم بــاز...مـن وعـــدة ســال مـی ست دَمــی و آرزوســازمـانـده
 ( 229ـ221: 2932)نصری، 

 

 . عبادت عاشقانه2-3

های فراوان مبنی بر با اهمیّتّ دانستنِ مسئلة مرگ و معاد، امروزه، بـر  متأسّفانه با وجود سفارش

ای از  گونه های سطحی و شخصی از آیات و روایات، بههای کاذب و نیز با برداشتاثر رواج عرفان

ها ، در آن گفته0معمولاً اثری از آن ترسِ پسندیده و کارسازشود که مرگ و قیامت سخن گفته می

هم باید حق تعالی را عاشقانه پرستید و هم باید از او ترسـید   ؛ غافل از آنکهشودها دیده نمیو نوشته

یـد پـذیرفت   توان انکار کرد و با؛ امّا حقیقت را نمی«(92الحج/ » )الَّذِینَ إذِاَ ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلوُبهُمُْ 

 که یاد کردن از مرگ، معمولاً با ترس از خداوند متعال همراه است.

اسـت و شـاعر )قیصـر    آمـده  « پـیش از اینهـا  »خوشبختانه، در فارسـیِ هشـتم شـعری بـا عنـوان      

مـورد از خداونـد را از وجـود مخا بـانش دور کنـد و آن خـدای       پور( سعی دارد تـا تـرسِ بـی    امین

ا پروردگاری مهربان و بسیار نزدیک به بندگان، و مسجد را نیز خانـة  خشمناک و دور از دسترس ر

 کند:  او در روی زمین معرّفی

 ای دارد میــــانِ ابـــرهــاخــانــه کــردم خــداپیش از ایـنها، فکــر می»

 کس را در حضورش راه نیست هیــچ کس از جــای او آگــاه نیست ... هیچ

 «اش در آسمـــان، دور از زمیـــن...خانه خشمگین  رحــم بود وآن خــدا بی
 (21: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

علاوه بر این ابیات که دربارة برقراری ارتباع صمیمانه و عاشقانه با پروردگار ِمتعال، بـه ویـژه   

کتاب )نیایش( و فارسی پایة هفتم نیـز ابیـاتی بـه ترتیـب از     در دعا و نماز است، در بخش پایانیِ این

اسـت کـه بـه رابطـة     شـده  هــ .( آورده   729ق.( و خواجوی کرمـانی )ف. 2239وحشی بافقی )ف. 

 کند:عاشقانه با خداوندِ بلندمرتبه اشاره می
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 مرا بنما به سوی خویش راهی الهی، جانب من کُن نگاهی»

 «هی بنما که جاگیرم به کویت...ر نگاهی کن که رو آرم به سویت

 «(وحشی بافقی»210: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

****** 

 بـه راه آور مـرا، کـافتــادم از راه مکـُن دورم ز نزدیکـانِ درگـاه»... 

 «تو را دانم به هـر چیـزی که دانـم تو را خوانم به هر رازی که خوانم
 «(. خواجوی کرمانی»266: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

های محمدّجواد محبتّ )ولادت: که از سروده« رسد از راه با بهاری که می»در بیت آخر شعرِ 

 توان دید: است، نیز این رابطة عاشقانه را می« چهارپاره»ش.( در قالبِ 2911

 « بـا خـدا رازگفتنت امـروز بهتر از هرچه هست در دنیا»... 
 (.97: 2911شِلدره و...، اکبریِ)

 آمده است:« چرا زبان فارسی را دوست دارم؟»خوانیِ  همچنین در بخشی از متن روان

تـوانم بـا فهـم معـارف و     توانم اندرز استادان اخلاق را بشنوم. همچنـین مـی  با زبان فارسی می»

آنان ایمـان بیـاورم و بـا او     مناجات مؤمنان و عارفان بزرگ، دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب

 (.293: 2911شِلدره و ...،  )اکبریِ« راز و نیاز کنم

در « نهـج البلاغـه  »های گذشته نیز برای فارسی اولّ راهنمایی )پایـة هفـتم(، کلامـی از    در سال

شـد کـه از خداونـد مهربـان     آموزان این نکتة بسیار مهم را متذکّر مـی بودکه به دانش نظرگرفته شده

 د ترسید، بلکه از گناهانِ خود باید بیم داشت:نبای

 ذَنْبَهُ   وَ لَّيَخَافَنَّ »
َّ

 (.219: 2971الإسلام، )فیض«  إِلَّ

« دانش»های یادشده با عناوینی چون ترجمة عبارت اخیر از کلام مولای متّقیان)ع(، در کتاب

شـده   ایـن پایـه حـذف   بود؛ امّا چند سالی است که این درس از کتـاب فارسـی   آمده « ای کمیل»و 

 است: 

شـِلدره و...،  ؛ نیـز رک. اکبـریِ  13: 2933شِلدره و...، )اکبریِ« و جُز از گناهِ خود نترسد...»... 

2911 :17 .) 

ناگفته نماند در آخرین بخش از درس یازدهم از فارسی نهم نیـز بـا ذکـر حکـایتی از کتـابِ      
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ــذکره ــالأول ت ــدیگر )      ءای ــه یک ــبت ب ــده نس ــد و بن ــویة خداون ــق دو س ــمون عش ــه مض ــبهُمُْ و »ب یُحِ

 ای شده است:اشاره پ(20/ هالما د«خیُحبِوُنهَُ

است. ...اگر یک دوست مدار که او چند سال است به ما دل سپرده ای مرد! خود را رنجه »... 

 (. 31: 2917و...،  شِلدره )اکبریِ« است، دوستِ دیگر بیدار استخفته 

الغیـب، سـعی شـده    کتاب، با آوردن اشعاری از بابا اهر و لساناز همینهای دیگری در بخش

آمـوزان تقویـت شـود کـه خداونـد متعـال را عاشـقانه بایـد دوسـت          است این بینش در وجود دانش

 خرید:  باید های راه عشق را آگاهانه، به جانها و سختی داشت و رنج

 کـز او گـرم است بازار محبـّت حبـّتدلـی دیرمُ خریـدارِ م»

 «ز پـود محنـت و تـارِ محبـّت لباسی دوختـم بـر قامـتِ دل

 (223: 2917شِلدره و ...، )اکبریِ

****** 

 بوُدَ وصلِ مو و هجرانم از دوست  بوُدَ دردِ مو و درمانم از دوست» 

 «جدا هرگز نگردد جانم از دوست قصّابم از تن واکره پوست اگر 

 (223: 2917شِلدره و ...، اکبریِ)

****** 

 در بیابان گر به شوق کعبه، خواهی زد قدم»

 «ها گر کنُد خارِ مغُیلان، غم مخور...سرزنش 
 ( 23: 2917شِلدره و ...، )اکبریِ

 

 . پرهیزگاری و خودسازی2-2

ایـن   سـازی اسـت کـه در   توجهّ به پارسایی، تزکیة نفس و خودسازی از دیگر مضـامینِ انسـان  

آموزانی سر وکار داریم که یا به سـنّ بِلـوغِ   از آنجا که ما با دانش است ورفته  ها از آن سخنکتاب

آمـوزی کـه بـه زودی، بـالغ     آموزان دختر، یـا پسـران دانـش   اند؛ یعنی همان دانششان رسیدهشرعی

مجـازی و حقیقـیِ    شوند )پایة نهم(؛ از  رف دیگر، با وجود مظاهر فریبندة فـراوان در فضـاهای   می

آمـوزِ مـا از ایـن مظـاهر دلربـا؛ ضـروری اسـت کـه بـا          پذیری نوجوانان دانشجهان امروز، و آسیب
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 آموزانهای فارسیِ این دوره، برآگاهی دانشهای زیبا و اثرگذار برای کتابانتخاب اشعار و نوشته

 شود.فزوده های اهریمنی( ازمینه )اهمیّتّ مسئلة بلوغ و دوری از وسوسه در این

دربارة پرهیز از معصیت، آخِرین عبارتِ درس دوازدهم را از فارسی پایـة نهـم در اینجـا بایـد     

 ذکر کرد؛ عبارتی از حضرت رسول)ی( که به دوریِ جدّی از گناهان اشاره دارد: 

ــلاش    » ــیش از گنجشــکِ در قفــس ت ــانی، ب ــاه و نافرم ــایی از گن ــرای ره ــؤمن ب ــی م ــدم « کن

 (.200: 2917...، شِلدره و )اکبریِ

در درس چهاردهم نیز حضرت امام جعفر صادق)ع( از درد و رنج، به عنوان عاملی مهم برای 

 برند: ترک معاصی نام می

شِلدره )اکبریِ« کرد گناهان را...رسید، به چه چیز ترک می و اگر آدمی را هرگز دردی نمی»

 (.222: 2917و...، 

کنـد جوانـان   ذکر آن گذشت ـ شـاعر)پروین( توصـیه مـی    نیز ـ که « کار و شایستگی»در شعر ِ

تـرین   یابند؛ زیرا پرهیزکاری مهـم  دست« بصیرت»سازند تا به  آیینة دلشان را از زنگار گناهان پاک

 آوردنِ توشه برای جهان آخرت است: افزایی و پس از آن، فراهم عامل برای بصیرت

 «نه، زنگار نیستتو را تا در آیی به چشم بصیرت به خود در نگر»
 .(16: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

در فارسیِ هفتم نیز به خودسازی که شرع اصلیِ آن، دوری از گناهان است، اشاره شده است 

 (. 32ـ30و  90ـ99: 2917شِلدره و...، )رک. اکبریِ

 2972)ف. (، پروفسـور حسـابی   یحسـاب  یِزنـدگ کتاب )در بخش سوم از درس دهم از همین

ــی شــده اســت       ش.( ــاخته، پارســا و... معرّف ــب، دانشــمند، خودس ــوان شخصــیتّی ادی ــه عن )رک. ب

 (. 12ـ10: 2917شِلدره و...،  اکبریِ

ای هـای پرهیزکـار و خودسـاخته   های بـارزِ انسـان   آموزان با ویژگیدر درس یازدهم نیز دانش

ی و مذهبی ایـران(  های معروف سیاسچون شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید چمران )از شخصیتّ

 (.202ـ17: 2917شِلدره و...، )رک. اکبریِشوند آشنا می

 روضـة از فارسی پایة نهم نیـز ـ کـه برگرفتـه ازکتـابِ      « سیرت سلمان»آموز ِدر حکایت درس
ق.(  93مَجدِ خوافی )از شاعران قرن هشتم هجری( است ـ نهایت فروتنیِ سـلمان فارسـی )ف.     خُلدِ
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 که بیانگر توجهّ این صحابیِ پیامبر)ی( به امر ِخودسازی است: توان شاهد بودرا می

نمود که وقتی خادمی بـه وی  سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رُعایا چنان حقیر می»

 (.200: 2917شِلدره و...، )اکبریِ« رسید، گفت: این توبرة کاه، بردار و به لشکرگاهِ سلمان بَر...

ارســی پایــة هفــتم نیــز ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ کســی کــه براثــر  از ســلمان فارســی در ف

پرهیزکاری، زهدورزی و تزکیة نَفْس و ارادت به حضـرت رسـول و خانـدان پـاکش ـ صـَلوَاتُ اللهِ       

عَلیَهْمِ ـ به چنان تقربّی نزد حضرت رسول)ی( دست یافته بود که ایشـان، آن کـلام معـروف را در     

 داشتند: حقّ او بیان

لین فرد مسلمان ایرانی، سلمان فارسی است که پیامبر بزرگوار اسـلام)ی( دربـارة او   شاید اوّ»

 .(203: 2917شِلدره و...،  )اکبریِ« سَلْمانٌ مِنّا أهْلَ الَبَیْتِ فرمودند: 

 «ادبیّات انقلاب»و نیز درس سیزدهم از فارسیِ پایة هشتم، با عنوان  ناگفته نماند در این درس،

-پیوند ادبیّات فارسی با آموزه»توان به بحث بسیار مهمّ می (16ـ10: 2917ره و...، شِلد )رک. اکبریِ

چون ایـن مسـئله از مسـا ل مبتلابـه جامعـة امـروز ماسـت و در فضـاهای          نیز ورودکرد؛ «های اسلام

هـا و  تحریـک گونـه کـه پیداسـت، ایـن     شود. ایـن میزده ها بسیار دامن مجازی نیز به این نوع بحث

؛ از همـین رو،  «ایـران را بـا اسـلام چـه کـار؟     »خواهد داشت که ها درآینده نیز همچنان ادامه هجمه

داده  آموزان نشـان  های فارسی این دوره، به دانشگونه متون برای کتاباست با انتخابِ اینشایسته 

مایـة عـزّت و    شود که تأثیر پذیرفتن فرهنگ و ادب ایران از تعالیم دین مبُین اسـلام، بـرای ایرانیـان   

 است، نه سرافکندگی؛ زیرا:افتخار بوده 

از اسلام دارد که تمام مظاهر زنـدگیِ ملـّت   ادبیّاتِ بعد از اسلام، فاصلة عظیمی با ادبیّاتِ قبل »

گیرد و آن عبارت است از ساختمان، جامعـه، معتقـدات، زبـان، خـانواده و عوامـل      ایران را دربر می

 (. 31: 2977)رنجبر، « اجتماعی دیگر

****** 

  تـوان سـفارش سـیدّ ابـن    بـاره مـی   بـازگردیم. در ایـن  « بلـوغ »و امّا، به بحث پیشین خود، یعنی 

هـای پیشـنهادی بـرای    ق.( را به فرزندش، محمدّ، به عنوان یکـی از همـان درس   660 اووس )ف. 

 آموزان پایة نهم در نظرگرفت:کتاب فارسی دِانش

ـ تـو را بـه کمـال عقـل مشـرفّ فرمایـد        داوند ـ جـلّ و جلالـه   و چون به سنّ و سالی که خ»... 
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برسی، و صلاحیتِّ مجالست و مکالمه و مواجهـة بـا حضـرتش را بـه تـو عنایـت فرمایـد، و اهلیـّتِ         

دخول در ساحتِ قدس حضرتش را به ا اعت و بندگی، به تو مرحمـت نمایـد، آن روز را در نظـر    

ترینِ اعیـادِ خـود قـرار ده، و در    از افضلِ اوقات و بزرگ بگیر و تاریخ آن را محفوظ بدار، و آن را

هر سال، در آن روز، تجدید شکرِ الهـی نمـا، و در راه حضـرتش صـدقه بـده، و بـیش از پـیش، بـه         

و به شـرف دنیـا    بها را به تو عنایت فرمودهخدمات و  اعات خداوند ـ جلّ و جلاله ـ که عقل گران  

 (. 221: 2902)شهیدی، « است، قیام نما...کرده و آخرت تو را دلالت و راهنمایی 
هـایی را کـه اسـتاد    های هفتم و هشتم نیز چند نمونـه از نامـه  هر کدام از پایه در این باره، برای

 بلـوغ  یهـا نامـه ش.( خطاب به فرزندانش نوشته و در کتابی بـا نـام    2973علی صفاییِ حا ری )ف. 

 برگُزید. تواناست، میشده آوری جمع

ایـم کـه   نکته توجـّه کـرده  رسد کمتر به این اینکه به نظر می« بلوغ»توضیح بیشتر دربارة مسئلة 

ای است برای اینکه آدمی بتوانـد بـه بلـوغ    بلوغِ شرعی )با همة اهمیّتّی که دارد( در واقع، خود زمینه

فْسَ عَ وَ نَهَی )»... است حقیقیِ خود که همان رهایی از هواهای نفسانی پ(، 00خالنّازعات/ « نِ الْهَووَ النَّ

است خـود را از چنگـال دیـوِ نفـس، ایــن      دست یابد؛ از این رو، مولوی انسانی را که هنوز نتوانسته 

 داند؛ هرچند سنّ و سالی از او گذشته باشد:ترینِ دشمنِ آدمی، برهاندَ، بالغ نمیدشمن

 «ده از هـوانیست بالـغ جــز رهیـ خَلـق ا فـالنـد، جـز مست خــدا»
 (207:  9، ج 2931)مولوی،  

، همان رشتة بسیار محکمی است که آدمـی بـا چنـگ انـداختن بـه آن      «رهَیدن»در نظر او، این

 هایی از جنس دیگر را به کامِ جانش بچشاندَ:تواند به پرواز درآید و لذّتمی

 جـان را بر سمــابرکشَـد ایـن شـاخ،  عُروَْةُ الوُْثْقَی است این تـَرکِ هـوا»... 

 «مـر تـو را بالا کشَـان تـا اصـلِ خویش ردَ شـاخِ سخــا، ای خوب کیشتا بـَ

 (121:  0، ج 2931)مولوی،  

است ـ  رهایی ـ که رستگاریِ جاوید هر انسانی درگرو آن   هرچند او بر این باور است که این

روی ایـن کـُرة خـاکی روزگـار      دهـد؛ چـون آدمـی تـا زمـانی کـه بـر       نمـی  هـا دسـت  آسانیاین به 

گـاه از  گذراندَ، پیکاری دا می را در کارزار وجود خویشتن شاهد خواهد بود؛ نبـردی کـه هـیچ    می

 آن نخواهد آسود:  
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 «افکـنِ لـواّمـه و امـّارة مـا، کــو؟!جنگ لوَاّمه و امَّاره به جنگنـد، شب و روز»
 (390: 2937)مولوی، 

کند تا از پیرویِ هواهـای نفسـانی، ایـن    ه مخا بانش سفارش میشیخ اجل نیز در قصیدة زیر ب

 شود: غول بیابانی، به شدّت بپرهیزند تا بدین وسیله، آیینة دلشان نورانی

 مـردِ دانــا به جهــان داشـتن ارزانی نیست آسـانی نیست ایهّا النّاس! جهـان جای تن»

 را خــبر از عالـَـمِ انســانی نیستحیَـَوان  خفتـگان را چه خـبر، زمزمـة مرغِ سحــر

 کاین به سرپنجـگیِ ظـاهرِ جسمانی نیست ... پنجـة دیـو به بـازوی ریاضت بشکن

 صدق پیش آر؛ که اخـلای به پیشانی نیست  اعت آن نیست که بر خاک نهی پیشـانی

 «تر از این غـول بیـابانی نیست...افکـن مردم حـذر از وسوسة نفـس، که در راه خدا

 (13: 2977سعدی، )

اسـت ابیـاتی از ایـن قصـیدة     توجهّ به مفهوم ارزشمند این شعر و بیان زیبـای شـاعر، شایسـته    با 

شـود آن ابیـات را   آمـوزان نیـز خواسـته    و از دانـش  پُرمحتوا، برای کتاب فارسـیِ پایـة نهـم انتخـاب    

 ازبَرکنند تا ملکة ذهنشان و چراغ راهشان شود.

را شـاهد بـود. ایـن    « رهایی»توان مفهوم ش.( نیز می2993نیما یوشیج )ف. از « پرواز»در شعر 

از همین کتـاب آمـده اسـت،    « شعرخوانی»شده و در بخش  سروده« قطعة مُصَرَّعه»شعر که در قالب 

است که هر کدام از آنها نمایندة افراد خاصّی در « خانگی مرغ»و « کِرم»ای بین در حقیقت، مناظره

پـرور و  خـانگی نمـاد اشـخای تـن     وجوگر، و مرغ  های پُرتلاش و جسُترم نماد انساناند: کِجامعه

 جرأت.کم

ظاهر، هایی که به شود؛ پرسشآغاز می« مرغ»هایی از سوی دو با پرسش وگوی بین آنگفت

کـه آگاهانــه در اندیشـة رهـایی از پیلــة    « کـِرم »از روی تواضـع؛ امـّا در بـا ن، از روی غروراســت.    

پردازد؛ بـدان  کند و همچنان به کار خویشتن )تزکیه( میهای او توجهّی نمیقاتش است، به  عنهتعلّ

جسـمش اسـیر اسـت، آزاد سـازد و بـا او بـه        ها، روحش را که در قفـسِ نشینیامید که با این گوشه

 پرواز درآید.

اسـتعداد و  ا ایـن  دارد؛ اینکـه چـرا او ب ـ  در پایان، کِرم با یک سـؤال، مـرغ را بـه اندیشـه وامـی     

 کند:رهاندَ و برای پرواز تقلّایی نمیها نمیامکاناتی که دارد، خود را از دلبستگی
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 ام، زیـن روی، منُحنـیخلوت نشسته در فکـرِ رَستنم ـ پاسـخ بـداد کـِرم ـ»... 

 «زنـی؟کنـی؟ پـَـرّی نمـیکوشش نمـی ...اینک، تو را چـه شد، کای مرغ خانگی!

 ( 11: 2917و ...شِلدره )اکبریِ

نماند این شعر، در گذشته، در کتاب فارسی ِسال سومِ راهنمایی نیـز آمـده بـود )رک.    ناگفته 

 (.03: 2973گیلانی و دیگران، سمیعیِ

شود که میدر مصراع دوم از دو بیتی زیر از بابا اهر )در فارسی نهم( نیز به این مطلب اشاره  

 باید بود:در بندِ هواهای نفسانی ن

 مطیـعِ نفس شیطانی، چه حاصل؟ سبحانی، چه حاصل؟دلا، غافل ز »

 «دانی، چه حاصل؟تو قـدرِ خود نمی ون از ملا کبوُدَ قـدر تو افـز 

 ( 223: 2917و ...، شِلدره )اکبریِ

در کتاب فارسیِ پایة هشتم نیز شعری مناسب و البتـّه معـروف از مثنـوی، بـرای ایـن مضـمون       

است. نبرد امیرالمؤمنین)ع( بـا کـافری بـه نـام عَمـرو بـنِ       )رهایی از هوای نفس( در نظر گرفته شده 

 عبدوِدَ:

 «فعلِ مـن بر دیـنِ مـن باشـد گــوا... شیــرِ حقـّم، نیستم شیــرِ هــوا»... 
 ( 10: 2917شِلدره و...، )اکبریِ 

در نظرگرفـت.   تـوان ( را مـی 1و2«)پهلوان، نه قهرمان»آموزانِ پایة هفتم نیز داستانِ برای دانش

، داستانِ بود که در فارسی دوم ِراهنمایی، به خامة ترانه امیرابراهیمی آمده« پهلوان، نه قهرمان»درس 

، در حـقّ ِ  «پوریـای ولـی  »ق.( معـروف بـه    711)ف.  میمردیِ پهلوانی به نام محمـود خـوارز   جوان

هندی است؛ کسی که با این کارش هم دل مادر آن هماورد را شاد کرد و هم بـر سـرِ   گیری کشُتی

 نهاد: نفس خود پا
پهلوان، آرام و با وقار، از جا بلند شد. با دقتّ بـه جمعیـّت نگـاه کـرد. کسـی غـم او را از       »... 

 کرد که سبک شدهکرد. احساس میاز شادکردن دلِ یک مادر حس نمیاش را شکست، و شادی

خواست پرواز کنـد. نگـاهی بـه پیـرزن انـداخت و آرام، میـدان را       قدر سبک که انگار می است. آن

 .(72: 2973گیلانی و دیگران، )سمیعیِ« کرد...ترک
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 . ادب2ـ2

ــه مســئلة      ــه ب ــران، توجّ ــده و کارســاز در امــر خودســازیِ فراگی از دیگــر مفــاهیم بســیار ارزن

توانـد   سعادت دنیوی و اُخروی ایشان را مـی آنهاست؛ امر بسیار مهمّی که التزام به آن، «ِ ورزی ادب»

ک که معصوم)ع( حتّی گنهکار مؤدّب را به هدایت و حسُن عاقبت، بسیار نزدیکند؛ تا جاییتضمین

 اند:دانسته

ِِ مَغْفُورٌ لَهُ »  ئَ یِّ  (.013: 1ق، ج2007)کلینی، « اَلْمُسْتَتِرُ بِالسَّ

تـر از ادب و اخـلاق   در نظر شریفِ حضرت امام علی)ع( نیـز هـیچ ارث و میراثـی، بـا ارزش    

 نیست:

دَبِ »... 
َ
 (.00: 21ق، ج2001،  )حُرّ عامِلى...« وَ لَّمِیراثَ کَالْأ

، برتـر و  جای دیگر نیز ادب و تربیت نیکو را از هـر پیونـد نسـبی و سـببی    امیرالمؤمنین)ع( در 

 اند:افتخارآمیزتر دانسته

شْرَفُ سَبَبٍ » 
َ
دَبِ اَفْضَلُ نَسَبٍ وَ أ

َ
 .(906ق: 2020آمدی، )تمیمیِ« حُسْنُ الْأ

کنـیم،  هایی که آنها را زینت میحقیقی نیز در نظر مبارک حضرت علی)ع(، به لباسزیبایی  

 نیست؛ بلکه به میزان دانش و ادب هر شخن بستگی دارد:

نُهـَا» ثْوَابٍ تُزَيِّ
َ
دَبِ  ،لَیْسَ الجَمَالُ بِأ

َ
 ...«إِنَّ الْجَمَالَ، جَمَالُ الْعِلْمِ و اَلأ

 (. 21: 2932 ،)ع(طالبیاب بن یّعل) 

شـود،  از تأثیر همین سخنان است که شیخ اجل بر این باور است که اگر انسان، مقطوع النسّـل  

 از آن است که از او فرزندانی نامؤدّب بر جای بماندَ:  تر پسندیده

 «ادبنسـلِ بُریـده، بـِهْ، که موالیــدِ بـی عوف در عرب؟اند بنـیدانی چه گفته»
 (2221: 2932)سعدی، 

  است که در بیت هشتم آن، به این آمده« یاد حسین)ع(»ة هشتم، شعری با عنوان در فارسی پای

ای از یـک قصـیدة بلنـد ِعاشـورایی، سـرودة میـرزا       شود؛ ابیـات برگزیـده  میمضمون )ادب( اشاره 

 ق.(:  2130مازندرانی )ف. محمود فدایی

 شـد چنُـان از تَفِ دل، کـامِ سخنور، تشنـه»

 آمـده، یک سـر، تشنـهکه ردیفِ سُخنش  
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 خشک گردید هـم از دودِ دل و دیـده، دوات

 خامه با سـوز، رقـم کـرد به دفتـر، تشنـه 

 آه و افسوس! از آن روز که در دشت بــلا

 «لشکر و یاور، تشنـه...بود آن خسـروِ بـی 
 ( 11: 2917شِلدره و ...،  )اکبریِ 

آمـوزان   تباع برقرار کردن با این شعر، برای دانشرسد که ارهرچند، در ابتدا، چنین به نظر می

کمـی مشکل باشد؛ امّا با چندبار روخوانی و توضیحی مختصر دربارة مفهوم کلّیِ آن، و با توجهّ بـه  

در ذهن بسیاری از ما نقش بسـته  « عاشورا»آموز ای که از کودکی، نسبت به واقعة عبرت سابقة ذهنی

خـوبی نیـز بـا آن    برنـد و ارتبـاع عـا فی    مـی ز خواندن این شعر لذّت بینیم که بیشتر آنها ااست، می

 کنند؛ و امّا بیت هشتم این شعر:برقرار می

 بُرد عبـّاسِ جـوان، ره چو سوی آب فرات»

 «ماندْ بر یـاد حسین، تـا صف محشـر، تشنـه 

 (11: 2917شِلدره و ...،  )اکبریِ

العبـّاس)ع( را نسـبت بـه بـرادرِ     رت ابوالفضـل حض ـ« جوانمردیِ»و « ادب»در این بیت، رعایت 

توان شاهد بود؛ زیرا با وجود تشنگی زیاد، چون خواست از آن آب بنوشـد،  مهِتر و ولیّ ِزمانش می

 ننوشید:« فرات»تشنگیِ برادرش را یاد کرد و از آب گوارای 

نَّ مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَکَرَ عَطَشَ »
َ
 (.277ق: 2002، )شیخ بهایی« الْحُسَیْنِ)ع(  أ

شـود  مـی  های دیگری هم درکتاب فارسی پایة هشتم دیـده ، درس«)ع(یاد حسین»غیر از شعر ِ

که شعری از « بختیراهِ نیک»ششم،  است: درسشده ورزی پرداخته ادب که در آنها نیز به مضمونِ

اسـتگویی، جـدّیتّ   ش.(، دربارة رعایت ادب و احترام نسبت به پدر و مادر، ر2929ایرج میرزا )ف.

-محمـّد حبَلـه   لِی ـالتّمث جـامع  کـه از « آدابِ نیکان»داشتن در کار و... است؛ و درس هفتم، با عنوانِ 

گفـتن، خـوردن،    شـده و دربـارة آدابِ سـخن   رودی )از نویسندگان قرن یازدهم هجـری( انتخـاب   

 (.21ـ22: 2917شِلدره و...،  خوابیدن و... است )رک. اکبری

است، این آگاهی به خواننده  انتخاب شده« هیّریقش رسالة»نیز که از « نام خوش بو»در حکایت 
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داشـت  شود که حتّی در برابرِ نام پروردگار بلندمرتبه نیز جانب ادب و احتـرام را بایـد نگـاه    داده می

 )تا چه رسد به ا اعت از اوامر و پرهیز از نواهیِ او(:

الله( بر آن نوشـته   کاغذی دید که نام مبارک پروردگار )بسمیکی از عارفان، روزی در راه، »

گذشتند. ایستاد و کاغذ را برگرفت و آن را معطـّر گردانـد   نهادند و میبود و مردم پا بر آن میشده 

: 2917شـِلدره و...،   )اکبـری « و اندر شکاف دیوار نهاد تا از آسیب پایِ رهگـذران در امـان باشـد...   

30 .) 

رسـد ایـن شـعر    نظر میاب شعرِ ایرج میرزا برای این پایة تحصیلی نیز بایدگفت به دربارة انتخ

هـا و صـمیمیتّی اسـت کـه بـر      تـر باشـد؛ دلیـل آن سـادگی واژه    آموزان پایة هفتم مناسببرای دانش

تـر  فضای شعر حاکم است و همین عامل، خوانشِ شعر و دریافتِ پیامِ آن را برای فراگیران، آســان 

انـد و معمـولاً در همـان حـال و     و چون آنها به تازگی، از دورة ابتدایی به این مقطـع آمـده  کند؛ می

 کرد:بستهتوان آنان را به درس فارسی، بیشتر دلبرند، با انتخاب چنین شعرهایی میهواها به سر می

 آمـادة خدمتش به جــان، بـاش با مــادرِ خویش، مهـــربان بـاش»... 

 از گفتــة او مپیــچ ســر را نگـــر پــدر رابـا چشـمِ ادب 

 « خُرسنـد شـود ز تـو خـداوند... چون این دو شوند از تـو خُرسند
 (01: 2917شِلدره و...،  )اکبری

از سیدّاشـرف  « سـرمایة خوبـان  »بنـدِ  جای ایـن شـعر، ترجیـع   آموزان پایة هشتم، به برای دانش

در نظر گرفـت؛ شـعری    توانق.( را می2929)ف.« شمال نسیم»قزوینی، معروف به گیلانی یا همان 

هـای گذشـته، درس نهـم از    ورزی تأکید دارد. ایـن شـعر در سـال   زیبا و پرمفهوم که پیوسته بر ادب

 است:کتاب فارسی سال دومِ راهنمایی بوده 

 با ادب باش که تکلیف جوانان، ادب است»

 آدم و حیوان، ادب است فرقِ ما بین بنــی

 رو ِ زنـان، زینت ِمـردان، ادب استراحتِ 

 (.62: 2933شِلدره و...،  )اکبریِ« آیه آیه همه جا سورة قرآن، ادب است...

از جملـه حکایـت    تـوان دیـد؛  هایی را با این مضمون میبا دقتّ در فارسی پایة هفتم نیز درس

در نـزد  »بـارتِ  که سعدی برای رعایت احترام و ادب نسبت به پـدرش، هـم بـه جـای ع    « اندرز پدر»
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کنـد   از او یاد می« رحَْمَ ُاللهُِعَلیَْ »آوردَ و هم با عبارت دعاییِ را می« در خدمت پدر»، عبارتِ «پدر

« کـردن  پرهیـز از بـدگویی  »(. هرچند پیـام اصـلی ایـن درس،    26: 2917شِلدره و ...، اکبریِ)رک. 

تـوان از آن  است؛ امّا علاوه بر دو مضمون یادشده )ادب و پرهیزکاری(، مضمون دیگری را هم می

 فهمید و آن، دریافتِ دُرُست از تعالیم دینی است.

ـ که آن هم از گلسـتان سـعدی   « قطعه»در حکایت دیگری نیز با انتخاب شعر زیبایی در قالب 

شـود کـه از گسـتاخی نسـبت بـه مادرشـان        هی داده مـی آمـوزان آگـا   انتخاب شده است ـ بـه دانـش   

 (.10: 2917شِلدره و ...، اکبریِبپرهیزند )رک. 

شود  نسبت به مادرش دیده میق.( 162بایزید بسطامی )ف. هم ادبِ « دعای مادر»در حکایتِ 

 (.60: 2917شِلدره و ...، اکبریِ)رک. 

کننـد کـه   آمـوزان سـفارش مـی   بـه دانـش   ریف  ــ قدُِّسَ سِرُّهُ الشَّ  در درس نهم نیز امام خمینی

هایشان بـا ادب و احتـرام رفتارکننـد و     هایشان را با دقتّ بخوانند و نسبت به پدر و مادر و معلمّ درس

(. در بخـش دیگـری از همـین درس، اظهـار محبـّت و ادبِ      32: 2917شِلدره و...، اکبریِ... )رک. 

 توان دید. نسبت به حضرت معصومه)س( میش.( را 2977علاّمه محّمدتقی جعفری )ف. 

ـ بـرای    هصَلوَاتُ اللهِ عَلیَْ ـ های ممتازِ حضرت ختمی مرتبت  ـ هم ویژگی« اُسوة نیکو»در درس 

هـایی نظیـر پرهیزکـاری، مهربـانی، ادب، احتـرام بـه        شود؛ ویژگیآموزان به تصویرکشیده میدانش

 (.227ـ220: 2917شِلدره و ...، )رک. اکبریِ. زیستی، توجهّ به نماز اولّ وقت و.. نوع، ساده هم

نیز احترام، ادب و حرف شنویِ پسری روستایی را در برابر پدرِ پیر و « پیر دانا»خوانیِ  در روان

 (.262ـ261: 2917شِلدره و ...، بینیم )رک. اکبریِ اش میباتجربه

فارسیِ پایة هفتم «ِ شعرخوانی»های برای یکی از بخش« توفیقِ ادب»تازگی نیز درسی با نامِ به 

شـود، ازجملـه دو بیـتِ معـروف از مولـوی      است که ابیاتی از مثنوی را شامل میشده در نظر گرفته 

 ورزیدن:دربارة ادب 

 ادب، محروم شد از لطف رببی از خــدا جوییـم توفیــق ادب»...

 « بلکه آتش در همــه آفـــاق زد ادب، تنـها، نه خود را داشت بدبی

 ( 96: 2917شِلدره و ...، )اکبریِ
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 . چشمِ دل2-2

ــرِ      ــه ام ــه ب ــایجِ پارســایی و توجّ ــا چشــم و گــوش دل کــه خــود از نت درک حقــایقِ معنــوی ب

 است. ها به آن اشاره شده ای است که در این کتابمهمّ ِخودسازی است، از دیگر مضامینِ ارزنده

ا این چشم و گوش ظاهری که سایر موجـودات نیـز از آن برخوردارنـد ـ و     آشکار است که ب

تـوان حقـایق عـالمِ    شنوند ـ نمی بینند و میتر و تیزتر میبسا، برخی از آنان، از ما آدمیان نیز دقیق  ای

 (. 70: 2976)حافظ، « بین باید...دیدنِ روی تو را دیدة جان»معنا را درک کرد؛ بلکه 

شوند؟ با تعمّق در دو روایت نورانی زیر از میامّا چشم و گوشِ دل چیستند و چگونه گشوده 

 دریافت:توان حضرت ختمی مرتبت)ی(، پاسخ این سؤال را می

الَ لِلْقَلْبِ اُذُنَانِ وَ عَیْنَانِ فَاِذَا أرَادَ اللهُ »... ـ 
َ
هُ ق لْبِوهِ بِعَبْدٍ خَیْراً فَتَحَ عَیْنَ  و تَعَالَی و أنَّ

َ
تَویْنِ فِوی ق دل «: ... یْهِ اللَّ

« کنـد  هـای دلـش را بـاز مـی    نیز دو گوش و دو چشم دارد و چون خدا خیرِ کسی را بخواهد، چشم

 (.70: 2932)فروزانفر، 

نَّ »ـ 
َ
یَاطِینَ   لَوْلَّ أ لُوبِ بَنِي عَلَی  يَحُومُونَ   الشَّ

ُ
ومَاوَاِ  ق رْضِ آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَی مَلَکُوِ  السَّ

َ
: اگـر نـَه ایـن    وَ الْأ

کردنـد حقـایقِ   مـی اند، هرآیینه مشاهده آدم را فراگرفتههایِ بنیبود که لشکرِ شیا ینْ ا رافِ دلمی

 (.21: 2912)نراقی، « موجوداتِ عوالم عِلویهّ و سِفلیهّ را

است، آدمی را غیر از ایـن دیـدة ظـاهری و     گونه که در کلام نبیّ اکرم)ی( اشاره شدههمان

بینـد و  هـایی را مـی  هـا و ناشـنیدنی  نادیـدنی  دلِ صنوبری، چشم و قلب دیگری نیز هست که بـا آن، 

کـه در کـلام حضـرت امـام      شنود؛ و این ممکن نخواهد شد مگر با مُراقبـه و پرهیزکـاری؛ چنـان    می

شـود تـا   ، آدمی بـه دربـانیِ از آن موظـّف مـی    الهی معرّفی شده، جایگاه «قلب»نیز  جعفر صادق)ع(

 (.232تا: )شعَیری، بی« فلَاتسُْکِنْ حَرمََ اللَّهِ غیَْرَ اللَّهِ  اللَّهِ؛  حَرمَُ  اَلْقَلبُْ»نیابد: بیگانه بدان راه 

 «تا در ایـن پرده جــز اندیشـة او، نگـذارم ام، شب همه شبپاسبان حـرم دل شده»

 (093: 2976)حافظ، 

هـایی در دل  تدریج، روزنهراه، ممارست ورزد؛ به یداست که اگر انسان چنین کند و در این پ

یابد؛ پس از آن، با خود چنـین زمزمـه   را در وجود خود می« بینجام جهان»شود و آن او گشوده می

 خواهد کرد:

 (032: 2976)حافظ، « بینم؟! ها می با که گویم که در این پرده چه»... 
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های فارسی این دوره )از جمله فارسی هفتم(، ابیـاتی بـرای توجـّه    گفته شد، درکتاب کهچنان

 است؛ از جمله:شده دادن و تشویق فراگیران به این مسئلة مهم، در نظر گرفته 

 اند از خاکدانها بَرکرده دست درختانند همچون خاکیاناین »

 «گوینـد رازاز ضمیـرِ خاک می ــز و با دستِ درازبا زبان سب 
 ( 12: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

 و:

 به صحرا بنگرم، صحرا تو بینـم به دریا بنگرم، دریا تـو بینـم»

 «نشـان از قامتِ رعنـا تـو بینـم به هر جا بنگرم، کوه و دَر و دشت
 ( 71: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

 و:

 «بینیآنچه نادیدنی است، آن  چشمِ دل، بازکن که جان بینی»
 «(فارسیِ هشتم» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

 و:

 «نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را ای نیست نبیند رخ زیبـای تو رادیده»
 «(فارسیِ نهم» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

رسـد کـه   ای است؛ امـّا چنـین بـه نظـر مـی     هرچند پرداختن به این مضمون، امر بسیار پسندیده

آموزانِ این مقطع تحصیلی، به ویژه پایـة هفـتم و هشـتم کمـی مشـکل      فهماندنِ این مفاهیم به دانش

شـود  مـی هایی دیـده  های فارسی این دوره نیز ترکیبدر برخی از ابیات دیگرِ کتابکه  باشد؛ چنان

مرتبه(، و نیـز در  بودن و پیچیدگیِ آن مفاهیم )به علت انتسابِ آن به خداوند بلنددلیل انتزاعی  که به

اختیار نبودن فرصت کافی برای شر  معنا و مفهوم آنها، معمولاً امکان توضـیح کـافی دربـارة آنهـا     

آمـوزان وجـود نخواهـد داشـت؛     برای بیشتر معلّمان و نیز امکان فهم درست آن توسّ، بیشـتر دانـش  

، به « لعت رویِ تو»و « فروغ رویِ حق»گذشت و در بیتی که از نظر« قامت رعنا»هایی نظیر ترکیب

 ترتیب در ابیات زیر:

 «حق اندر وی ز پیدایی است پنهان جهان، جمله، فروغ روی حق دان »ـ 

 «(هفتم فارسی» 22: 2917شِلدره و...، )اکبریِ
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 «هادهِ عنوانوی،  لعت روی تو، زینتها  ای نام نکوی تو، سردفتر دیوان»ـ 
 «(فارسی هشتم» 1: 2917شِلدره و...، )اکبریِ

توان مجـازاً  آموزان می)یدَُ الله( را برای دانش« دست خدا»باره اینکه مثلاً  توضیح بیشتر در این

وگوهای روزمرّة خود، ایـن جملـه را فـراوان     که در گفت قدرت و عنایت حق تعالی معناکرد؛ چنان

)اشـاره بـه آیـة شـریفة     « هاسـت دست خدا بالای همة دسـت »یا « همراهدست خدا به »شنوند که می

« درخشندگیِ ) لعتِ( رویِ خدا»، و دشوارتر ازآن، «رویِ خدا»پ(؛ امّا 20خالفتح/« يَدُاللهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ »

تـوان   ایـن آسـانی نمـی    و نیز در نظرگرفتن قدّ و قامت رعنا و... برای خداوند متعال را برای ایشان به

های فارسی انتخـاب شـوند کـه    یاتی برای این بخش از کتاباست ابداد. از این رو، شایسته  توضیح

تـر و   آمـوزانِ ایـن ردة سـنّی قابـلِ لمـس     تر، و مفاهیمشان بـرای دانـش  های معناییِ آنها سادهترکیب

 تر باشد.روشن

 

 . مهدویت2-2ّ

هـای  سازی است که بیشـتر در کتـاب  العاده مهم و انسان از جمله مسا ل فوق« مهدویتّ»مسئلة 

 فارسی پایة هشتم و نهم بدان پرداخته شده است. 

اسـت، ظهـور    در توضیح موضوع مهدویتّ بایدگفت مطابق با آنچه که در قرآن کـریم آمـده  

بعضـی از  »موعود، امری قطعی است و این وعدة الهی، روزی به وقوع خواهد پیوست؛ تا بدانجا که 

 (.63: 2916)بالادستیان و دیگران، « اند...هآیه را در این موضوع بررسی کرد 160محقّقان تا 

کنـد، آورده شـده   مـی ای که به ایـن حقیقـتِ محتـوم اشـاره     در زیر، دو نمونه از آیات شریفه

 است:

(: بقیتّ الله )ذخیرة خداوندی( برای شما، 36)هود/ « بَقیَِّتُ اللَّهِ خیَْرٌ لَکمُْ إِنْ کنُتْمُْ مؤُْمنِیِنَ...»ـ 

 ده باشید، بهتر است. اگر ایمان آور

والِحُونَ وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِي»ـ  ََ الََّّ رْضَ يَرِثُهَا عِبَوادِ
َ
نَّ الْأ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِالذِّ (: و مـا، در  202)الأنبیـاء/   « الزَّ

 ایم که این زمین را بندگان صالحِ من به میراث خواهند بُرد.زبورـ پس از تورات ـ نوشته

جی، از آن جهت که هم با حیات ما رابطة مسـتقیمی دارد و هـم بـا مَمـات مـا،      مسئلة ظهورِ منُ
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درخورِ توجّه فراوان است. ارتباع زندگی ما با آن، بدان دلیل است که بنا بـر روایتـی کـه از جانـب     

کـه هنـوز امـام زمـانش را نشـناخته      حضرت رسول)ی( وارد شده است، هر کس بمیـرد، در حـالی  

 دوران جاهلی مُرده است:باشد، به مرگِ مردمِ 

« ًِ ًِ جَاهِلِیَّ  (.12: 1ق، ج 2007)کلینی، « مَنْ مَاَ  لَّيَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاَ  مِیتَ

السلُام( چیست؟ معرفتی که اگـر بـدان نرسـیم،    منظور از معرفت پیدا کردن نسبت به امام )عَلیَهِْ

هیم مـُرد؛ آیـا منظـور از ایـن     گونـه نیـز خـوا   های عصر جاهلی خواهیم زیسـت و همـان  چونان انسان

ای حضرت)عج( و دانستن حسَبَ و نسَبَِ ایشان است، یا مقصود، چیـز  معرفت، تعیین عمر شناسنامه

 دیگری است؟

رِیفَ ـ    اللهُالأعظم ـ عَجَّلَ اللهِدر پاسخ بایدگفت آنچه که دربارة حضرت بقیتّ تعََالَی فَرَجهَُ الشّـَ

شـود، اول ایـن اسـت کـه آن وجـود       بت به آن وجود نـورانی افـزوده  باید دانست تا بر معرفت ما نس

نیستند، بلکه موجودی حـیّ و حاضـرند   « سمبل امید»شریف ـ برخلاف تصوّر بسیاری از افراد ـ تنها   

کـه  نگرند؛ چنـان ای که با دیدة خدایی به کردارهای همگان میکنندهو برکارهای ما، ناظر؛ نظارت

 گوییم:، خطاب به ایشان می«د الأیّامسیّ»در زیارت روز جمعه، 

لامُ عَلَیْکَ يَا عَیْنَ اللهِ فِی» (: سلام بر تـو! ای دیـدة الهـی    203: 2931عبّاس قمی، �)شیخ« خَلْقِهِ اَلسَّ

 در میان مردم. 

انـد نیـز بـه    ق.(ـ رَحْمهَ اللهِ عَلیَهِْ ـ نوشته  029آن حضرت )عج( در توقیعی که به شیخ مفید )ف.

اند که عِلمِ ما بر اَخبار شما مشُرفِ است و هیچ چیزی از اوضاع و احـوال شـما   نکته اشاره کردهاین 

 های اَعمال شما نیز آگاهیم:ها و کاستیماندَ و از لغزشبر ما پنهان نمی

ا شَيْ » نْبَائِکُمْ وَ لَّيَعْزُبُ عَنَّ
َ
ا يُحِیطُ عِلْمُنَا بِأ خْبَارکُِمْ وَ مَ  فَإِنَّ

َ
صَابَکُمْ ءٌ مِنْ أ

َ
ذَِ أ عبـّاس   )شیخ«  عْرِفَتُنَا بِالزَّ لَلِ الَّ

 (. 261: 7ق، ج2020قمی، 

دوم اینکه بدین باور باید رسید که گناهان بندگان سبب شده است تا بـین ایشـان و آن وجـود    

 اند:باره فرموده که خود در اینگونه جدایی افتد؛ چناننازنین، این

ثِرُهُ مِونْهُمْ   فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ » ِْ وا نَکْرَهُوهُ وَلَّ نُو َِّلُ بِنَا مِمَّ  مَا يَتَّ
َّ

: 7ق، ج2020عبـّاس قمـی،    )شـیخ « إِلَّ

رسـد، نیسـت؛ در   (: دلیلِ پنهان شدنِ ما از آنان چیزی جز آنچه کـه از کـردار آنـان بـه مـا مـی      011

 گونه رفتارها را توقّع نداریم.که ما از آنها اینحالی
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ق.( در بیانی، بعـد از آنکـه وجـود امـام)عج( را لطفـی از       671توسی )ف. خواجه نصیرالدّین 

جانب خداوند به بندگان و نیز تصرفّ وی در امور آنهـا را لطفـی دیگـر از سـوی خداونـد بـه آنهـا        

 داند:است؛ دلیل عدم دسترسیِ مردم به ایشان را به سبب اعمالِ )گناهانِ( آنان میدانسته 

ا ، وَ  لُطْفٌ   وُجُودُه» فُهُ لُطْفٌ آخَرُ، وَ عَدَمُهُ مِنَّ  (. 027: 0، ج2966)آقاجمال خوانساری، « تَََّر 

سوم اینکه بایدآگاه بود هر سال، در شب قدر ـ شبی که کسی از حقیقتِ آن آگاه نیست و از  

بـه امـر پروردگـار متعـال برآسـتان نـورانی آن       « رو »و « ملا کـه »هـزاران مـاه بهتـر و برتـر اسـت ـ       

هـای الهـی را بـه دسـتان مبـارک ایشـان        «قـدر »و « قضـا »ها و  «اَمر»آیند و میوقفه فرود بی حضرت،

 سپارند:  می

ی مَطْلَعِ الْفَجْرِ » مْرٍ* سَلامٌ هِيَ حَتَّ
َ
هِمْ مِنْ کُلِّ أ وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّ ُِ وَ الر  لُ الْمَلائِکَ  (.2و  0)القدر/ « تَنَزَّ

که به برکـت وجـود ایشـان اسـت کـه جهـانْ بـاقی و برقـرار اسـت؛          چهارم اینکه باید دانست 

آمـده  « عدَیلـه »کـه در دعـای شـریفِ    خورند؛ چنانآسمان و زمین پابرجاست و جهانیان روزی می

 است: 

نْیَا وَ بِیُمْنِوهِ » ذَِ بِبَقَائِهِ بَقِیَتِ الد  رْضُ وَ   رُزِقَ   الَّ
َ
ومَاءُ الْووَرَ  وَ بِوُجُوودِهِ ثَبَتَوتِ الْأ عبـّاس قمـی،    )شـیخ « السَّ

2931 :221.) 

 دربارة ارتباع مسئلة موعود با ممات و معادِ هر کدام از ما نیز بایدگفت:

، و بازگشت مسئولانه به نزد خداوند، همواره معاددر امرِ انتظار، اصلِ اعتقادیِ بسیار مهمّ ِ »... 

مهـدی)عج(، بـه هنگـام ظهـور،     حضور دارد. این حضـور در سـه جهـت نمـودار اسـت: اولّ اینکـه       

دارد...؛ دوم اینکه به هنگام ظهـور مهـدی)عج(،   دهد، ... و مؤمنان را عزیز میستمگران را کیفر می

است...؛ سـوم اینکـه   گردند... و این خود، قیامت صغُرایی از پاکان و پلیدان به جهان بازمیگروهی 

 (. 161: 2963)حکیمی، « قیامت....است؛ یعنی علا مِ  اَشراطِ ساعتظهور مهدی)عج(، از 

نمایـد و در ایـن میـان،    ، بسیار ضروری می«ظهور»از همین رو، آشنا ساختن فرگیران با مسئلة 

آمـوزان  ای برخوردار است، انتخاب اشعار و مطالبی است که بر معرفت دانـش آنچه از اهمیّتّ ویژه

تـدریج   عصـر)عج( بیشـتر شـود، بـه     ضرت ولیّح باره بیفزاید؛ زیرا اگر معرفت آنها نسبت به در این

آوردن مقدمّات فرج، پیوسته ظهور حضـرتش را، در  وجود نازنین خواهند شد و با فراهم  شیفتة آن

 انتظارخواهند نشست.تمام  ول عمر خود، به 
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اهمیّـّت در انتظــار بـودن و بــه خـدمت مبــارک حضـرت حجّــت)عج( شـتافتن، زمــانی بیشــتر      

ـ بـا آنکـه هنـوز حضـرت قـا م)عج(        السـُلام ـ عَلـَیهْمُِ    بدانیم صادق آل محمـّد شود که مشخّن می

یافتنـد  کردند زمانِ حیاتِ ایشان را درمیچشمان مبارکشان را به این جهان نگشوده بودند، آرزو می

 بودند:تا همة عمر در خدمتِ حضرتش می

هِ)ع( هَلْ وُلِدَ »... بُو عَبْدِ اللَّ
َ
دْرَکْتُهُ  ؟الْقَائِمُ)ع(سُئِلَ أ

َ
امَ حَیَاتِي  فَقَالَ لَّ وَ لَوْ أ يَّ

َ
)ابن أبـی زینـب،   « لَخَدَمْتُهُ أ

 (.102ق: 2917

ای باشـد  کرد تا تعالیم ما در این زمینه بـه گونـه   به دلیل همین اهمیّتّ است که باید بسیار دقت

با خود بیندیشـند کـه چگونـه    کنند و آموزان، عطشِ این حضور را در وجود خود احساسکه دانش

 شوند و پیوسته ملازم رکابش باشند:  توانند از زُلال دیدار آن قطب عالمَِ امکان، سیرابمی

 «ای ببـاردَابـری که در بیـابان، بر تشنـه دیدار یارِ غایب، دانی چه ذوق دارد؟»
 ( 90: 2917شِلدره و...، اکبریِ)

های سعدی است ـ در درس چهارم از فارسـی پایـة نهـم     توضیح اینکه بیت بالا ـ که از سروده 

که از عنوانش پیداست، دربارة مصاحبت بـا دوسـتان   آمده است. این درس چنان« نشین هم»با عنوانِ 

نیک و بد، و تأثیر آن در زندگی و سرنوشت انسان است. در اینجا فرصت بسیار خوبی بـرای معلـّم   

پیام این درس، آن یارِ غایـب از نظرهـا را بـه عنـوان بهتـرین،      آید تا ضمن توضیح دربارة فراهم می

کـه در کلامـی از حضـرت امـام      ؛ چنـان 2کندآموزان معرّفیباوفاترین و غمخوارترین دوستِ دانش

ُشود: گونه معرّفی میاین« امام»السلُام ـ رضا ـ عَلیَهِْ
نِیسُ »... 

َ
فِیقُ   ألْأ فِیقُ، وَ  الرَّ قِیقُ  ، وَ الْوَالِدُ الشَّ خُ الشَّ

َ
(: ... همـدم و   010: 2ق، ج2011)کلینـی،   ...« الْأ

 رفیق، پدر مهربان و برادرِ همسان... . 

عصر)عج( انتخاب و آورده شـده  در این کتاب، ابیاتی از امام خمینی)ره( دربارة حضرت ولیّ

 است: 

 کشَان آمـد برخیـز! که عیــدِ می میـلادِ گـُل و بهـارِ جـان آمـد»

 «بر جان جهان، دوباره جان آمد... خاموش مبـاش زیرِ ایـن خرقه

 (206: 2917شِلدره و...، )اکبریِ
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از « شـوق مهـدی)عج(  »، شعری با عنوان «شعرخوانی»درکتاب فارسی پایة هشتم نیز در بخش 

 است:ق. (آمده 2010کاشانی )ف. مُلّا محسن فیض

 گفتم که روی خوبت، از من چرا نهان است؟»

 فتا: تو خود حجـابی، ورنه رُخم عیِـان استگ 

 ! نشــانِ کویتَ؟جـاناگفتم که از کــه پرسم، 

 « نشان است...، بـیکویگفتا: نشان چه پرسی؟ آن  
 (01: 2917شِلدره و...، اکبریِ) 

ذوق معاصـر، مهـدی جهانـدار    از شـاعر خـوش  از ایـن و در کتـاب قـدیم، شـعر زیبـایی      پیش 

ــده 2923)ولادت  ــان     ش.(آمـ ــه دکُـّ ــز، بـ ــانی  نزآمیـ ــا بیـ ــه بـ ــود کـ ــتبـ ــان و داریِ فرصـ  لبـ

است.  کرد. متأسّفانه این شعر، اکنون حذف شدهمیاشاره « مهدویتّ»کنندگان از مسئلة  سوءاستفاده

کننده در عصر کنـونی،  اههای کاذب و گمررسد با توجهّ به پیدایش عرفاننظر میکه به در صورتی

افزایـد، بهتـر اسـت در اولویـّت      باره )مهـدویتّ( مـی  انتخاب اشعاری که بر آگاهیِ فراگیران در این

 باشد:

 چه روزها که یک به یک، غروب شد، نیامدی»

 ها که در گـلو رسـوب شـد، نیـامدیچـه بغُض 

 شکن سخن! تبــر به دوشِ بت خلیلِ آتشیـن

 سنگ و چوب شد، نیـــامدی خـدای ما دوباره، 

 ایم، نـَـهشکسته ایم و دلمـا که خستـه برای

 «ای، چـه خوب شد نیــامدی...ولی برای عـدّه 
 ( 01: 2919شِلدره و...،  )اکبریِ 

شـده  بـرده   نیـز از امـام زمـان)عج( نـام    «( دو نامه)»نماند در درس دهم از فارسی هشتم  ناگفته

-ق .(، در نامه2920الدّین اسدآبادی )مسموم، خواه و مبارزِ نستوه، سیدّجمالاست؛ آنجا که آزادی

خواهد تا بـرای  ق .(، مرجعِ بزرگ تقلید شیعیان آن روزگار، می 2921ای از میرزای شیرازی )ف. 

-کند؛ و میرزای شیرازی نیز چنـین مـی  را حـرام اعلام« تنباکو»مبارزه با استعمارِ انگلیس، استفاده از 

 کند:ای فتوای به یادماندنی خود را صادر مید و در نامهکن
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حْمنِ اللهِ بِسْم» حِیمِ، اَلْیَوومالرَّ صَولَواُ  ... استعمال توتون و تنباکو، در حُکمِ مُحاربه با امام زمان ـ  الرَّ
 (. 77: 2917شِلدره و...،  )اکبریِ« ـ است اللهِ وَ سَلامُهُ عَلَیْهِ 

شـِلدره و...،   نام برده شده است )رک. اکبـریِ « ولایت فقیه»اب از در بخش دیگری از این کت

 ـ  (. در آنجا نیز می10: 2917 ه ـ  توان فرصت را غنیمت شمرد و از حضرت حجـّت ـ صـَلوَاتُ اللهِ عَلیَْ

 گفت؛ زیرا:سخن

مهدویتّ از بعُد سیاسی، نظام ولایت فقیه را به عنوان نیابت از مهدی)عج( در زمان غیبت، »... 

کند... . این نظام سیاسی، تداوم نظام مهدوی است و پـذیرش و سرسـپردن بـه فرمـان ولـیّ       ر  می

که در جریـان انقـلاب بـزرگ خمینـی     پذیری از امام زمان)ع( ا ست. ... چنان فقیه، در ادامة ا اعت

  (.12: 2916)بالادستیان و دیگران، « ایمکبیر)ره( شاهدآن بوده

بـه قلــم مرحــوم   )ره(ینــیخم امـام پایـة هفــتم نیزکـه از کتــاب    در درس چهـاردهم از فارســیِ 

است که بـه نـوعی بـا مبحـث      آمده« مرجعیتّ»شده، لفظِ ش.( انتخاب 2911امیرحسین فردی )ف. 

ارتباع دارد؛ زیرا وقتی از حضـرت مهـدی)عج( دربـارة تکلیـف شـیعه در زمـان غیبـت        « مهدویتّ»

 ی ارجاع دادند:شد، به این دسته از عالِمان دینپرسیده 

ا الْحَوَادِثُ » مَّ
َ
وه  وَ أ ُِ اللَّ و نَوا حُجَّ

َ
تِوي عَلَویْکُمْ وَأ هُمْ حُجَّ ُِ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَوی رُوَاةِ حَودِينِنَا فَوإِنَّ )کلینـی،  «  الْوَاقِعَ

 (:619: 1ق، ج2011

هستند و من کنید. آنان حجتّ من بر شما دهد به راویان ما مراجعهو امّا، در وقایعی که رخ می

 حجتّ خدا هستم.

آموزان به عنـوان یـک   هدف از انتخاب این درس این است که امام خمینی)ره( در نظر دانش

شود و دیگر اینکه در وجود آنان نگرش مثبتی مرجع و یک رهبر دینی، انقلابی و پرهیزکار معرّفی 

(. 32: 2937و...، شـِلدره   ریِنسبت به شخصیتّ ایشان، همراه با شور و اشتیاق ایجاد شود )رک. اکب

 است:در بخشی از این درس آمده 

ــال    » ــی بروجــردی)ره( در س ــت الله العظم ــس از درگذشــت آی ــا و  2900پ ــیاری از علم ، بس

روحانیون، ایشان را به مرجعیتّ انتخاب کردند... . ...امام خمینی پس از پیروزی انقلاب، بیش از ده 

 (. 219و  212: 2917شِلدره و...،  )اکبریِ.« سال، رهبری کشور را برعهده داشت..

اسـت، شایسـته   از آنجا که در فارسیِ پایة هفتم، شعری دربارة حضرت اباصـالح)عج( نیامـده   
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پایـه، از مسـئلة بسـیار    آمـوزانِ ایـن   است مؤلّفان برای این کتاب نیز ابیـاتی متناسـب بـا درک دانـش    

تـوان  آیـد، بـرای فارسـیِ ایـن پایـه مـی      که در زیر می پراهمیّتِّ مهدویتّ در نظر گیرند. اشعاری را

 پیشنهاد کرد: 

 وی از همـه حاضرتر از ماتْ سلامُ الله ای غایب ازین محضــر از ماتْ سلامُ الله»

 «اَحسنت زهـی منظـر از ماتْ سلامُ الله... ای نـور پسندیده وی سـُرمة هــر دیـده

 (332: 2937)مولوی، 

 جانـم بسوختـیّ و به دل، دوست دارمت سپارمتای غایب از نظر به خـدا می» 

 «بـاور مکـن که دست ز دامــن بدارمت... تا دامـنِ کفـن نکشَـم زیر پـای خـاک
 (217ـ216: 2976)حافظ، 

 آمــدو بـار مـی همــة بـرگ بهـــار بـا آمـدمی بودی، بهــار آمــده تـو اگر»

 «آمـــد...جـویبـــار می تـَرنَُّمــی بـه لـبِ رود ترانـة شـد ازمی تـَر گلـوی زمـزمـه
 (77ـ76: 2973)شیونِ فومنی، 

 

 . حجاب و عفاف2-2

هـای  جای خالی آن، همچنان درکتـاب یکی از مضامین بسیار ارزشمند در راه خودسازی که 

خداونـد متعـال    اسـت. « حجاب»و « عفاف»شود، توجهّ جدّی به مسئلة فارسی این دوره احساس می

 فرماید:اکید و فراوان دارد. آنجا که میهای باره، در قرآن کریم سفارش در این

(: بـه مـردان   90)النـّور/  ...« أَبصْاَرِهمِْ وَ یَحْفظَُوا فُرُوجَهمُْ ذلَِکَ أَزکْیَ لَهمُْقُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغضُُّوا مِنْ »ـ 

 تراست... .و پاکدامنی ورزند؛ که این برای آنها پاکیزه باایمان بگو: دیده فرونهند

خِذِ  اَخْدَانٍ »ـ   (: و نه آنکه زنان را در پنهانی، دوستِ خود بگیرید. 2/ ه)الما د« وَ لَّمُتَّ

خِذَاِ  اَخْدَانٍ »ـ   گیرانِ پنهانی نباشند.دوست(: خو زنانپ 12النسّاء/ «)وَ لَّمُتَّ

کریم نیز از رفتارِ مـأخوذ بـه حیـای دختـران حضـرت      قرآن خداوند متعال در جای دیگری از

شـود کـه آن دو دختـر     است و به بندگانش این نکتة بسیار مهم را متذکّر مـی گفته  شعیب)ع( سخن

های نامحرمان در امـان  رفتند، برای آنکه از نگاههایشان به آن مکان میکردن داموقتی برای سیراب

ماندند تا چوپانان دیگر، گوسفندان خود را آب دهند و آن محی، را تـرک  قدر منتظر می باشند، آن

 (.19کنند )رک. القصن/ 
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نمونة دیگر از رفتار ِموقّرانة آن دو دوشیزه، زمانی است که یکی از آن دو، بـه نـزد آن پیـامبر    

پـدرش ببـَردَ.   آید تا موسی)ع( را برای دریافت دستمزد، بـه نـزد   الهی ـ که درود خدا بر او باد! ـ می  

شـود کـه او وقتـی بـه نـزد حضـرت موسـی)ع(        آور مـی پروردگار عالمَ در آنجا نیز این نکته را یـاد 

 (.12القصن/  داشت خ نه با جلب توجهّ وخودنماییپ )رک.رفت، با شرم و حیا قدم برمی می

شناخته شـده  « رْمنُکَ»اولیای او و پاکان عالمَ، متأسّفانه آن چیزی که در نظر خداوند بلندمرتبه، 

آید؛ و لباسی که بـه بیـان قـرآن کـریم شایسـته      شمار می به« معروف»است، امروز، در نظر بسیاری، 

هـا  ای برای نمودنِ حجمِ بدن(، بیشتر به وسیله16است وسیلة پوشش و زینت باشد )رک. الأعراف/ 

  .استها تبدیل شده و برانگیختن شهوت
 

 جان بپوشاند به جای پردة تقوا که عیبِ»

 «هـای پرنیـانی راز جسم آویختـیم ایـن پرده 

 (3: 2929)پروین اعتصامی، 

هـا بـه دور   گرایـی ها و تبـرّج آنکه زیبندة بانوان مسلمان و ایرانی است که از بدپوششیو حال 

 نبـیّ تـر از دختـر   گونه در جامعه ظاهر نشوند؛ به راستی، کدام اُسـوه بـرای آنـان شایسـته    باشند و این

کـه دربـارة روزهـای پایـانیِ      تواند باشد؟ چنـان عَلیَهِْما ـ می زهرا ـ صَلوَاتُ اللهِ  اکرم، حضرت فا مة 

اند که با راهنماییِ سلمان فارسی، از دُرودگری خواستند نوعی تابوت کردهعمر پربرکت ایشان نقل

: 2910د! )رک.کرباسـچیان،  برای ایشان بسازد تا هنگام تشییع جنازه، حجمِ بدنشـان مشـخّن نباش ـ  

  (.227ـ222: 2962؛ شهیدی، 210

نـدارد و   است که مسئلة حجاب، تنهـا بـه اسـلام اختصـای     باره، آننکتة درخورِ تأمّل در این

هـم عمـل   « ایـران باسـتان  »خواهند در این زمینه، حتّی  بق آیین  اندیشند و میآنانی که اسلامی نمی

 آن هستند:کنند، باز هم ناگزیر به رعایت 

اسـت. تـا   قدر مسلمّ این است که قبل از اسلام هم در میان بعضی ملل، حجاب وجود داشـته  »

ام، در ایران باسـتان و در میـان قـوم یهـود و احتمـالاً هنـد،       های مربوع خواندهآنجا که من درکتاب

 (. 21: 2910، )مطهّری« است...تر بوده حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده، سخت
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با توجهّ به اهمیّتِّ فراوان این موضوع در شرع مقدّس و نیز در فرهنگ ما ایرانیان، و همچنـین  

نقش سـازندة زن در تحکـیم کـانون مقـدسّ خـانواده، همـان کـانونی کـه بنـا بـه فرمـودة حضـرت             

سْولَامِ  فِوي  بُنِويَ مَا »رسول)ی( هیچ بنیانی نزد خداوند بلندمرتبه، به قداست و محبوبیتّ آن نیست )   الِْْ
حَب  إِلَی

َ
عَز  مِنَ بِنَاءٌ أ

َ
وَجَلَّ وَ أ هِ عَزَّ زْوِيجِ اللَّ اسـت  پ(؛ بسـیار ضـروری   279: 2، ج2931فریـد تنکـابنی،   « خالتَّ

 شود تا بدین وسیله، ارزشهای فارسیِ این دوره در نظرگرفته هایی با این مضامین برای کتابدرس

دهـیم؛ چـون   ویـژه دختـران نشـان     آموزان، بـه حقیقی وجود زن و اهمیّتّ مسئلة حجاب را به دانش

دهنـد کـه   اینان، همان مادران فردا هستند و بنَاست فرزنـدانی را در دامـان مهِـرآگین خـود پـرورش      

بدیشـان  رو، لازم اسـت ایـن نکتـة بسـیار مهـم،      خـوردَ. ازایـن  سرزمین به دست آنان رقم آیندة این 

اگر زن اهمیّتّ نداشت، خدا نسلِ دوازده امام را از نسل حضرت زهرا)س( قـرار  »یادآوری شود که 

 «(.علاّمه  با بایی» 910: 2930)گُلیِ زواره، « دادنمی

داشتنِ چنین الگویی ـ که درود خـدا    خواهد شد که آنان با پیشِ چشماین آرزو زمانی محقّق 

 بردارند؛ زیرا: لند و رعایت عفتّ و ادب در این راهِ خطیر گامبر او باد!ـ و با همتّی ب

 نبَـوُدَ خیـــر در آن خــانه، که عصـمت نبَــُودَ چون  هارت نبَـُودَ، کعبه و بتُخانه یکیست»

 «هـر کـه را نیست ادب، لایــق صحبـت نبَـُـودَ حافظا! علـم و ادب ورز که در مجلس شـاه

 (139: 2976)حافظ، 

 و به بیان زیبای حکیمِ توس: 

 «رُخانـت پُر از رنـگ و آزرم بـاد سیه نرگسانت پُر از شـرم باد»
  (210: 2، ج 2912)فردوسی، 

یافتن به این هدف مهمّ تِربیتی ـ که سـلامت جسـم و روان افـراد      به همین منظور و برای دست

هـای فارسـیِ ایـن    ای را بـرای کتـاب  جامعه نیز درگرو آن است ـ اشعار و مطالب اثرگذار و سازنده 

رسـد ابیـات زیـر از ژالـه     آمـوزان پایـة هفـتم، بـه نظـر مـی       توان برگُزید؛ مـثلاً بـرای دانـش   دوره می

 ش.( مناسب باشد: 2912مقامی )ف.  قا م

 وهان! ای دختران! خیزید و همدستان شویدهان»

 رهنمـا گـر بـایـد، آنـَک چـــامـة غـَـراّی مــن 

 اری که چـادر، سـدّ راه توست؛ از آنْکتا! نپنـد

 چـادر برآمـد نعــره و غوغــای مــن سیـهاز  



 هایِ فارسیِ دورة متوسطّة اولّ ادبیّات فارسی و تعلیم و تربیتِ دینی؛ با محوریّتِ كتاب

322 

 ... نورِ چشما! دخترا! آینـده اندر دست توست

 قـدرِ نعمـت را بـدان، ای گـوهـر یکتــای مــن 

 دامان باش؛ وز آزادی، به جز عزتّ مخواهپاک

 «مــنراهِ تاریکـان مـرو، ای زهــرة زهـــرای  
 (273ـ277: 2912)قا م مقامی، 

کـرد.  تـوان انتخـاب  را مـی  حجـاب  مسـئلة آموزان پایة هشتم نیز صفحاتی از کتاب برای دانش

گیـرد،  را از زن می« آزادی»شهید مطهّری در بخشی از این کتاب، به این ایراد که رعایت حجاب، 

 (. 12ـ11: 2910مطهّری،  دهند )رک.پاسخ می

کنـد، منظـور از رعایـتِ حجـاب، ایـن      مـی گونه که شهید مطهّری در نوشتة خود اشـاره  همان

آفرینی و حضور سازندة آنها ها بمانند و از نقشنیست که دختران و زنانِ سرزمین ما، صرفاً در خانه

شود؛ بلکه مقصود آن است که آنـان در جامعـه، حضـوری عفیفانـه و موقّرانـه      در جامعه جلوگیری 

باشند، نهَ حضوری دلبرانه؛ یعنی اجازه ندهند از آنها برای بازارگرمی و تبلیغات استفاده شود؛  داشته

بو اسـت، نـه پیشـکار و کارفرمـا:     گیاهی خوشزنْ »زیرا به بیان مولای پارسایان، حضرت علی)ع(: 

ٌِ وَ لَیْسَتْ  ةَ رَيْحَانَ
َ
ٍِ   فَإِنَّ الْمَرْأ  (.191: 2971الإسلام، )فیض« بِقَهْرَمَانَ

ش.( 2937باره و برای همین پایة تحصیلی، از یکی از آثار مرحوم نادر ابراهیمـی )ف.   در این

هفـتم   پایة آموزان در درس ششم از فارسیاندیشمند و کارگردان توانای معاصر، که دانش نویسندة

-ای را مـی نیـز نمونـه  ( 20ـ20: 2917شِلدره و...،  اند )رک. اکبریِهای او آشنا شده با یکی از نوشته
زمین را  خود به همسرش، او و سایر زنان و دختران ایرانهای نوشتهتوان برگزید. وی در یکی از دل

کند )رک. ابراهیمی،  می برای حضوری پاک و مؤمنانة در جامعه، به ویژه در عرصة سیاست تشویق

 (.03ـ02:  2937

کند کـه ایـن نیـز    لاب و دفاع مقدّس تمجید میهای انقناگفته نماند وی در این نامه، از آرمان

چنینی که به  ور غیرمستقیم و بـا دوری از حالـت    هایی ایندرخور توجهّ است؛ زیرا با گزینش متن

پـردازد، نگـرش مثبتـی را نسـبت بـه اسـلام، امـام)ره( و        های انقلاب میشعارگونگی، به بیان ارزش
امـام  »همـان هـدفی کـه مؤلّفـان بـا انتخـاب درس       تـوان ایجـاد کـرد؛    آمـوزان مـی  انقلاب در دانـش 

 اند. در فارسی پایة هفتم، در پیِ تحقّق بخشیدن به آن بوده« خمینی)ره(
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« قطعـه »آموزان پایة نهم نیز شعر زیبای زیـر را از پـروین اعتصـامی ـ کـه در قالـبِ       برای دانش
خواندن آن، به اهمیّتِّ فـراوان  توان پیشنهاد کرد؛ شعری بسیار آموزنده که با سروده شده است ـ می 

 گوید:بُرد؛ به ویژه آنجا که میتوان پی جایگاه زن، به عنوان یک همسر و مادر، بیشتر می
 «ز مـادرسـت میُسـّـر، بـزرگـی پســران همیشه دختـرِ امروز، مـادر ِفرداست»

 ( 233: 2929)پروین اعتصامی، 

رنـگ  پُراهمیّتّ، این روزهـا در جامعـة مـا بسـیار کـم     با تأسّف فراوان باید گفت که این نقش 
است؛ در حالی که نقش زن را در پرورش فرزند و حتّی همسر که بعدها به ساختنِ جامعـه نیـز    شده

 گرفت: کم خواهد انجامید، به هیچ روی نباید دست

لاحظـات  سازد و مردْ تاریخ را؛ ...آنچـه کـه تحقیقـات تـاریخی و م    گویند زنْ مرد را میمی»
که زن در ساختن شخصیتّ مرد، بیشتر مـؤثّر اسـت تـا مـرد در سـاختن      کرده، این است روانی ثابت

 (.000: 2930)مطهّری، « شخصیتّ زن...

به دلیل همین اهمیّتّ است که نویسنده اصرار دارد تمام این شعر زیبا بـه عنـوان مـتن درسـی،     
آمـوزان بـرای   شـود؛ و بـرای اینکـه شـوق دانـش     برای کتاب فارسی این پایة تحصیلی در نظرگرفته 

( 1و2«)شـعرخوانی »شود، بهتر است که در بخـش  تک ابیات این شعر برانگیخته توجهّ کافی به تک
کـار،   شود، تا حداّقل، این دست از اشعار از مبحث سؤال و امتحان به دور باشد؛ شاید با ایـن آورده 
هـای آن را   یـی کـه پـروین ویژگـی    «زنِ نکـو »را بـه آن  ای در وجود آنان ایجاد شود و خـود  انگیزه
 تر سازند:شمارد، نزدیک و نزدیک برمی

 در آن سـرای که زن نیست، انُس و شفقت نیست»
 در آن وجود که دل مـُرد، مـُرده است روان 
 شمردَ... نـه بـانـوَست کـه خـود را بـزرگ می
 به گـوشواره و  ــوق و بـه یـاره و مـرجان 

 آب و رنگِ فضیلت به چهره نیست، چه سودچو 
 ز رنگِ جـامـة زربَفت و زیــورِ رخشـان؟ 

 بــرای گــردن و دست زن نکــو، پرویـن!
 «سـزاست گوهر دانش، نـَـه گـوهـر اَلـوان 

  (231و237: 2929)پروین اعتصامی، 

****** 
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 شناسی . آسیب2

متوسـّطة اولّ، مطالـب بسـیار مفیـد و     هـای فارسـی دورة   گونه کـه گفتـه شـد، در کتـاب    همان

کـه در راه سـازندگی فراگیـران ـ کـه در دورة      اسـت   مضامین دینـی و انسـانی قابـل تـوجهّی آمـده     

تواند کارگر اُفتد؛ امّا پرسش بسیار مهمـّی کـه در   برند ـ بسیار می  سر میحسّاسی از زندگی خود به 

اسـت، از   گونه که بایسـته ایم آنما تاکنون نتوانستهشود این است که چرا  اینجا باید بدان پاسخ داده

شـمار   دینیِمند شویم تا هویتّ آموزان بهرهدر راه تربیت درستِ دینیِ دانش، بخشاین تعالیم رو 

کردن مقا ع گوناگون تحصیلی و آشنایی با ایـن مطالـب   آموختگانِ ما بعد از سپریزیادی از دانش

 :نباشدرنگ بعضاً بیرنگ و آمیز، همچنان کمحکمت

وای به حالِ این خودباختگی کـه متأسـّفانه، در جامعـة امـروز مـا وجـود دارد! ... هـیچ ملتّـی         »

ای که ما در مقابل لغات و عادات اجنبـی  اعتنا نیست. ... به اندازهاندازة ما نسبت به شعا ر خودش بی

« بنـدیم...  بنـدد، مـا دوتـا زنـّار مـی     تسلیم هستیم، هیچ ملتّی تسلیم نیسـت... اگـر فرنگـی یـک زنـّار ب     

 (. 07و  06و  00: 2930)مطهّری، 

دورة  هـای فارسـیِ ایـن   بایدگفت هرچند تـأثیر مطالـب ارزنـدة کتـاب     در پاسخ بدین پرسش

آموزشی، انکارناپذیر است و از این نظر نیز بسیار اهمیّتّ تحصیلی در رسیدن به یک فرایند مطلوب 

شـود؛ بلکـه   ها )چه گفتن( مربـوع نمـی  تنها به این کتابفّقیتّ در این کار، عوامل مو تمام؛ امّا دارد

 نیز بسیار مهم است: « گفتن چگونه»

رسـد کـه چگونـه آن را    خواهیم بیاموزیم، نوبـت بـه آن مـی   دادیم که چه میوقتی تشخین »

ــه  ــن مرحل ــی  آمــوزش دهــیم. ای ـــاس اســت و گمــان م ــت ســرخوردگیِ گروهــی  حسّ از کــنم علّ

 (.619: 2930)شهیدی، « آموزان زبان فارسی از اینجـاست... نشدا

آمیـز کـه   حقیقت آن است که یک معلـّم آگـاه و پارسـا بـا همـین ابیـات و عبـارات حکمـت        

کنـد تـا تزکیـه و    توانـد کـاری  ترین پیامشان دعوت به پرهیزکاری و  هـارت درون اسـت، مـی    مهم

شود؛ تا جایی که آنان خـود را در پـاکی و    شمردهتهذیب نفس، در نظر شاگردان، بالاترین ارزش 

کـه  اند؛ چنـان نَفَس گشتهها سیر کرده، با آنان همنورانیتّ، چونان فرشتگان ببینند؛ گویی در آسمان

 اند:پیشوای پارسایان، حضرت امام علی)ع(، فرموده
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هِیدُ فِی سَبِیلِ اللهِ بِاَعْظَمَ اَجْرًا » ونَ الْمَولَا مَا الْمُجَاهِدُ الشَّ کُوونَ مَلَکواً مِّ دَرَ فَعَفَّ لَکَادَ العَفِیوفُ اَن يَّ
َ
ن ق مِمَّ

 ِِ شود، بیشتر نیسـت از کسـی کـه )بـر حـرام و       ای که در راه خدا کشُته: اجر و پاداشِ جهادکنندهئِکَ

از  کار بَردَ؛ نزدیک است شخن پاکدامن )کـه  باشد و عفتّ و پاکدامنی بهناشایسته( توانایی داشته 

 (. 2909: 2971الإسلام، )فیض« ای از فرشتگان شوددارد(، فرشتهحرام و ناشایسته خود را نگه می

است، سفارشی کـه او آن را از پـدرش بـه یادگـار     باره، سفارش شیخ اجل نیز شنیدنی  در این

 دارد: 

 مرا ایـن یک نصیحت کرد و بگذشت: پدر چون دور عمرش مقتضی گشت»

 به خـود بر، آتش دوزخ مکـُن تیــز ت، از وی بپرهیزکه شهوت، آتش اس

 «به صـبر، آبـی بریـن آتش زن، امـروز در آن آتش نــداری  ـاقت ســوز
 ( 276: 2977)سعدی، 

آموزان، همان دانش« تربیت دینی»شدن برای امر توجهّ به نکتة اخیر، یعنی اهمیّتّ فراوان قا ل 

و  اسـت شـده  برابـر دانسـته   « گرایـی اُمـُل »متأسّفانه گاهی با سازی است که عامل حیاتی و سرنوشت

ای را کـه در  ایـم! توجـّه بـه مسـئله    به همین دلیل، اغلـب از آن گُریـزان بـوده   «. تعصبّ»گاهی نیز با 

سرتاسر زندگی خود )از لحظة تولدّ تا مرگ( به آن نیازمندیم و برای نظام تعلیم و تربیـت مـا بسـیار    

ایم؛ ایـن در حـالی   کناری نهاده،گاهی نیز بدِان به دیدة استخفاف نگریستهد باشد، به توانگشا میراه

به هر جنبه از زندگانی مادّی و معنوی خود نظری دقیق بیفکنیم، با قرآن و حـدیث سـر   »...که است 

 (.21: 2931)حلبی، « وکار داریم...

هـا  )ی( را از پـسِ قـرن  و هنوز، صدای رسا و دردمند پیامبر اعظـم، حضـرت ختمـی مرتبـت    

 بودند: خبر داده« غُربتِ اسلام»شنید که از توان  می

 غَرِيبَواً فَطُووبَی لِلْغُرَبَواءِ » 
َ
سْلَامُ غَرِيبَاً وَ سَیَعُودُ کَمَوا بَودَأ ِ

ْ
 الَّ

َ
!: اسـلام بـا غُربـت آغـاز شـد و  ـولی       بَدَأ

)فروزانفـر،  « غریبـان آن دوران! افتـد. خوشـا بـه حـالِ     نخواهدکشید که همچون اوّلش به غُربت مـی 

 (.007ـ006:  2932

 سفارش استاد کرباسچیان دربارة ضرورت توجهّ به تعالیم دینی و مذهبی چنین است:

های غیرعلمی را پیـاده  ها و روشروی تعلیم وتربیتِ دینی خیلی دقتّ داشته باشید و سلیقه»... 
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؛ خوانقرآنکرد، نـه  تربیت یقرآنها را بچهّتوان نکنید و روی این مسئله فکر کنید که چگونه می

« کنیــد کنیــد کــه بـرای ســلامتی فرزنــدان بیمــار خـود اقــدام مــی  گونـه تــلاش در ایـن مــورد، همــان 

 (. 201: 2910)کرباسچیان،

بخشـد و  همچنین باید دانست تعالیم دینی، در حقیقت، به زندگی انسان معنا و جهت الهی مـی 

اسـت کـه بـا وجـود      شـده نقـل  « پروفسـور حسـابی  »که دربارة  زد؛ چنانسااو را از دیگران ممتاز می

 بند بودند:ها پایهای دینی و مذهبی را قلباً باور داشتند و بدانبرخورداری از آن مقام علمی، آموزه

ایشان در دوران  فولیتّ، حافظ قرآن کریم شدند و در مبُاحثات، همواره به آیـات قـرآن   »... 

. حتـّی بـه هنگـام انتخـاب همسـر )بـا        کردند...ن شواهد و دلایل محکم استناد میو روایات به عنوا

های سرشناس و به اصطلا ، متجـددِّ آن روز(، دختـری از   وجود پیشنهادهای بسیار از سوی خانواده

خانوادة روحانیِ حا ری برگزیدند. ایشان فرزندان خود را از کـودکی، ملـزم بـه فراگیـری و انجـام      

کردند... . در زمان ادارة اولیّن بیمارستان خصوصی در ایران )بیمارستان گوهرشاد،  فرایض دینی می

)حسـابی،  « ارکنان خانم ملزم بـه رعایـت کامـل حجـاب بودنـد...     ش.( با وجود جوّ ِحاکم، ک2921

 (. 230ـ271: 2933

تـرین  که مهم )پارسایی(« تقوا»بندی؛ یعنی همان پایدربارة اهمیّتِّ این  دکتر حسابی همچنین

آموزان است ـ و نیز نقش آن در آیندة روشنی که برای دانش « مقام انسانیتّ»عامل در راه رسیدن به 

 اند:خواهد زد، آوردهقم نُخبه ر

التّحصیل شـوند؛ ولـی کسـی کـه دیـد و نظـر       شاید بیست شاگرد ممتاز درس بخوانند و فارغ»

)حسـابی،  « باشد؛ چنین افرادی نسبت به دیگـران برتـری دارنـد   جدیدی دارد، بایستی تقوا نیز داشته 

2933 :271 .) 

بـا   شـود کـه هنگـام رویـارویی     قویـت آموزان تبنابراین، بسیار نیکوست که این باور در دانش

بُردن به دامان دیـن و غـمِ آن   حقیقی، بهترین راه، پناه  ناملایمات روزگار و برای رسیدن به آرامش

 »229: 2917شِلدره و...،  اکبریِ و دین رهاندَ، دُرُست... خرک. خریدن است )تو را دانشرا به جان 

 است: نیز آمده پ(. این نکته در ابیات زیر«هفتم فارسیِ

 «دین و خِردَ بس است سپاه و سپر مرا با لشکرِ زمانه و با تیغ تیـزِ دهـر»
 «(ناصر خسرو» 11: 2977)محققّ، 
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 و: 

 «ها خـدا از وی بـُریـدباقـیِ غـم گفت: رو؛ هر که غمِ دین برگُزید»
 ( 022:  6، ج2931)مولوی، 

 و:

 است بنیــاد هر دو جهـانکه دین  آشکـار و نهــاننگه دار دیــن، »

 «کلیـــد بهشت و تـرازوی داد... دیـن از نهـــاد پنــاهِ روان است 
 (92: 2931)اسدی توسی، 

 شناسی تربیت دینی نیز باید گفت: دربارة آسیب
اسـت، اقـدامات   کـرده  را آلـوده و زننـده   آنچه فضای مدارس و تعلـیم و تربیـت اخلاقـی    »... 

ای از مربیّان و معلّمانی است که بـدون بـاور و   کارانة پارهریاکارانه و فریب هایِبازیصوری و نقش

های تربیتی بـه ایفـای نقـش    دهند، در فعّالیتّگویند و در ظاهر انجام میاعتقاد عمیق به آنچه که می

 (.271: 2930)کریمی، « پردازندمی

اعتنا نباید بود، بلکه آگاه باید بی های دینی و مذهبی خود، بدبین وهمه، نسبت به آموزه با این
ها باید بازی ها و سالوسچیز دیگری است، و نه تنها آن را از این ریاورزی« مذهب»بود که حقیقتِ 

هـای معنـوی و مـادّی فراگیـران     به دور دانسـت، بلکـه اتّفاقـاً آن را بهتـرین محـرّک بـرای پیشـرفت       

 توان به شمارآورد: می

فرضـیةّ  »و « نة مـذهبی و دینـی، شـبیه بـه کشـتی بـدون سـُکاّن اسـت        یک نوجوان، بدون زمی» 

بـه نقـل   » 201و 202)اودلوم، « دارد...می بسَت، شخصیّت او را نگهمذهبی نوجوان، همچون چوبْ 
 «(.916و  919: 2930از شرفی، 

ها، تمـام تـلاش خـود را بـه     های مادّی و معنوی ملتّبه همین دلیل است که غارتگران سرمایه

های سطحیِ خود از دین بسنده کنیم و از فهمِ عمیق آن برند تا ما به همان برداشتاند و میکار بُرده

 آموزانِ ما به فهمِ درستی از دین دست یابند؟بازمانیم. امّا چه باید کرد تا دانش

کـه ایـن    پاسخ این است که بر تربیتِ دُرُستِ دینی باید تکیه و تأکید کنیم. البتهّ باید آگاه بود
تربیت  شود؛ زیرا مهم، تنها با انجام دادن  اعات و عباداتی که از روی روزمرّگی است، حاصل نمی

بیدار کردن محبـّت و سـتایش   »... دینی، علاوه برآموزش احکام و آداب ظاهری دین، در حقیقت، 

 (.290: 2930زاده، )نقیب« خداست در انسان
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 «جـو نخـرندهـزار خرمن  اعـت، به نیـم اهـوش باش که هنگام بـادِ استغنـ  به»

 (179: 2976)حافظ، 

 دربارة هدف از این نوع تربیت نیز باید گفت:

هدف تربیت دینی، برانگیختن شوق و رغبت دینی است و نه صـرفاً انتقـال مطالـب دینـی... .     »
سـاختار  تـرین تـأثیر تربیتـی را در    که شور  لبِ دینـی را در کـودک پـرورش دهـیم، بـزرگ      همین

 (. 16: 2970)کریمی، « ایمشناختی و عا فی او ایجاد کرده

هـای مربـوع بـه    آمـوزی در درس بینـیم دانـش  داشت که اگر میالبتهّ بدین نکته نیز باید توجهّ 

بـالایی را   هایهای آسمانی و... نمرههای دینی و مذهبی، نظیر: قرآن، دین و زندگی، هدیهآموزش

یافتـه  وی افـزایش  « شـوقِ دینـیِ  »تواند صِرفاً دلیلی بـر آن باشـد کـه    امر نمیآوردَ، این به دست می
هـا  شـود، دینـی شـدن بچـّه    ای و رسـمی مـی  ها برنامـه آنجا که دینی کردنِ بچهّ»است؛ چون معمولاً 

 (. 103: 2930)کریمی، « گرددسطحی و تصنعّی می

ن توجهّ شود، ایـن اسـت کـه در    نکتة دیگری که دربارة تربیت دینی فراگیران لازم است به آ

های تربیتی خود، نتایج آنـی  این زمینه باید بسیار شکیبایی ورزید، در صورتی که ما غالباً برای اقدام

هـایِ  گونـه نیسـت کـه بـذرِ پرورشـی کـه در زمـین دل       کشَیم؛ حـال آنکـه همیشـه ایـن    را انتظار می
هـا بگـذرد تـا دانـة     لکه گـاهی لازم اسـت سـال   ایم، بلافاصله به ثمر بنشیند؛ بآموزانمان کاشته دانش

توان شاهد بود؛ زیرا تربیت بایـد بـا   نیز می« تربیت» تربیت برگ و بار دهد. این مفهوم را در تعریفِ

)رک.کریمـی،  بـَر اسـت   همراه باشد و این امر )خودانگیختگی( نیز زمـان « شدن خودانگیخته»یک 

2970 :21.)  

 لی، ز آفتابها باید که تا یک سنگ اص سال»
 « لعل گردد در بدخشان، یا عقیق انـدر یمن 

 خسناییپ( 273: 2976)شفیعیِ کدکنی، 

نیـز  « تـرین زمـان بـرای تربیـت دینـی، چـه زمـانی اسـت؟        مناسـب »در پاسخ به این سـؤال کـه   

بایدگفت تربیت اصلی و اساسی هر انسانی، نخسـت، بـه پـیش از زاده شـدن، و در مرحلـة بعـد، بـه        

گردد. دُرُست به همین دلیل است که باید برنامـة مشـخّن و مـُدونّی بـرای     کودکی او بازمیدوران 

هـای لازم داده  باره بایـد آمـوزش   ها نیز در اینتربیت پیش از تولدّ فرزندان خود داشت و به خانواده

 شود:
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خـانواده،  شناسان معتقدند که تأثیرات محی، اجتماعی ـ فرهنگی  شناسان نیز مانند جامعهروان»

اند که تولـّد، آغـاز زنـدگی نیسـت... . بـه      در کودک از بدو تشکیل نطفه مطر  است. آنها پذیرفته

ها پیش از تولدّ و از زمان برخـورد و تلاقـی مناسـب    عقیدة آنان، زندگی کودک در حقیقت، مدّت

در نزدیـک و  ق ـشود... . رابطة مـادر و جنـین آن  سلوّل جنسی نر با مادّه و تشکیل تخمک شروع می

تـر  دهد، به مراتب مهـم اند:  یّ همین مدّت نسبتاً کوتاه، آنچه برای جنین رخ میمهم است که گفته

انگیزتر از مجموعه حوادثی هستند کـه بـه  ـور متوسـّ،، از زمـان تولـّد  ـیّ هفتـاد سـال           و شگفت

 (.260: 2910)قرایی مقدمّ، « زندگی، ممکن است برای یک انسان اتّفاق افتد

 است:باره آورده ستاد کرباسچیان نیز در اینا

داند که چقدر مسا ل روحی و شود... خدا میتربیت کودک، قبل از زمانِ حمل شروع می»... 

 (.203: 1، ج 2933)کرباسچیان، « مزاجی پدر و مادر در آیندة کودک آنان مؤثّر است

فراگیـری دانـش در کـودکی،     دربارة اهمیّتِّ تربیت در دوران خُردسالی نیـز بایـد گفـت کـه    

قْشِ فِی»رود: گاه از بین نمیهمانند ایجاد نقش در سنگ است که هیچ غَرِ کَالنَّ ...« الْحَجَر اَلعِلْمُ فی الَِّّ

 خحضرت علی)ع(پ(. 917: 6ق، ج2931)مازندرانی، 

بـاره، آن اسـت کـه بـرای موفّقیـّت در امـر       توصیة حضرت امام جعفر صـادق)ع( نیـز در ایـن    

او در این سـنّ و سـال، بـرای    ورش یک انسان، از دورة نونهالی به او باید پرداخت؛ زیرا آمادگی پر

عَلَیْکَ »هاست؛ سوی خوبیتر از سایرین، به  رونده انجام هر کار نیک، از دیگران بیشتر است و پیش
هُمْ اَسْرَعُ إِلَی حْداثِ فَإنَّ

َ
 (. 192: 22ق، ج 2011)کلینی، « کُلِّ خَیْرٍ  بِالأ

 در بزرگی، فـَـلا  از او برخاست اش ادب نکنندهرکه در خـُردی»

 «نشود خشک، جز به آتش، راست که خواهی، پیچ چوبِ تر را چنان 
 ( 221: 2977)سعدی، 

سـاز در تربیـت، و نیـز    به دلیل آگاهی کامل و دقیق به اهمیّتِّ بسیار زیاد این دورانِ سرنوشـت 

بـرای دسـت   « نـو »و « کهُـن »آموزان است که استعمارگرانِ زیاد او بر دانشنقش معلمّ و تأثیر بسیار 

 کنند:می یافتن به اهداف خود، با دقتِّ بسیار بالا عمل

سازیم و دیگر با ها میها و دبستانهای مسلمانان را در کودکستانبود: بچّهیک کشیش گفته »

 (.91: 2، ج 2931)کرباسچیان،  «آنها کاری نداریم...
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ها بسیار تأکیـد  ریزی دقیق تربیتی و علمی در مدرسهاز همین روی، استاد کرباسچیان بر برنامه

 ورزیدند:می

های آخِر زندگی، یـک روز صـبح زود،   گفت: آقای علاّمه، در ماهمدیرِ یکی از مدارس می»

جـوابی  ای؟ کـرده مرا احضارکرد. تا نشستم، پرسید: ... بـرای صـد سـال دیگـرِ مدرسـه چـه فکـری       

 (.31: 2933نام، )بی« نداشتم. گفت: ... فکر کن!...

دهد که کارِ تربیتی دربارة آدمی، تا چه اندازه اهمیّـّت دارد و تـا چـه    بیان این مطالب نشان می

حد مشکل است! در حقیقت، پیچیدگی کار پرورش یک انسان را در پیچیدگی سـاختار وجـود او   

شگفت اسـت و در وجـودِ بـه ظـاهرْ کوچـک او، جهـانِ       وجوکرد؛ چون آدمی معجونی باید جست

 است: گرفته عظیمی جای 

 «وَ فیِکَ انْطوََی العَْالمَُ الْأکَبَْرُ وَ تَحسْبَُ أنََّکَ جِرمٌْ صغَیِرٌ»...
 (.02: 2932، )ع()علیّ بن ابیطالب 

 الدّین بلخی نیز چنین است:بیان جلال

 «تَن، عالَمی پنهان شدهگَز در سه پنهان شده بحر علمی، در نمی»
  (221:  7، ج 2931)مولوی،  

بینی و کنترل رفتارهـای انسـان، بـه    هاست که پیشها و دشواریبه دلیل وجود همین پیچیدگی

های عملیِ نیز با آن همه معلومات علمی و فعّالیتّ« استاد روزبه»که  میُسّر نخواهد بود؛ چنان سادگی

 ماندْ: در این زمینه درمیگشُایی خویش، گهگاه از مشکل

با سابقة چندین سالة معلّمی و مطالعاتِ عمیق در رشتة تعلیم و تربیت، گاهی در حـلّ ِمسـا لِ   »

مانم؛ با اینکه نمرة لیسانس علوم تربیتـی مـن، بـالاتر از نمـرة لیسـانس فیزیـک مـن        تربیتی معطّل می

 (. 62: 2911)کرباسچیان، « است

ای ـ با کارِ ریشـه  بود؛ زیرا گاهی گاه ناامید نبایدها، هیچها و دشواریهمة این پیچیدگیامّا با 

گونه که خداوند بلندمرتبه در قرآن مجیـد از حضـرت   شود؛ همانگُل، بهار میو بر اثر صبرـ با یک

 است: برده نام « اُمتّ»ابراهیم )ع(، به عنوان یک 

انِتَاً لِ »
َ
ًِ ق مَّ

ُ
هِ حَنیِفًاإِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أ تنهایی( یک امتّ بود؛ مطیع فرمان  (: ابراهیم )به210)النّحل/« لَّ

 خدا و خالی از هر گونه انحراف. 
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است، عبدالمطلبّ )ف. همچنین بر اساس روایتی که از قول حضرت امام صادق)ع( نقل شده 

نیز در روز قیامت، به صـورت   م.(، جدّ گرامی ِرسولِ خدا ـ عَلیَهِْمَاالسَّلام  ـ  271قبل از هجرت /  02

شود، در حـالی کـه چهـره و نشـانة پیـامبران و شـکوهِ پادشـاهان از        پارچه محشور مییک امتّ یک

ُِ الْمُلُووِ  »رخسار وِی نمایان است:  ًِ وَاحِدَةً عَلَیْوهِ سِویمَاءُ الأنْبِیَواءِ وَ هَیْبَو ِِ اُمَّ بِ يَوْمَ الْقِیَامَ « يُحْشَرُ عَبْدُالْمُطَلِّ

 (.007: 2ق، ج2007کلینی، )

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟»

 «ای؛ هزاری! تو چراغ ِخود برافروز...تو یکی نه 
 (062: 2937)مولوی،  

امر تعلیم و تریبت، به ویژه تربیـت دینـی   «ِ تراکمی بودن»است که نکتة اخیر، مؤیدّ این مطلب 

 زیرا:گاه نباید از نظرْ دور داشت؛ را هیچ

هایی را ساختیم و به آنهـا حقیقـتِ دیـن را منتقـل کـردیم، بـه  ـور غیرمسـتقیم         اگر ما انسان»

ایـم و ایـن، مبالغـه در    ها نفر را ساختهایم و اگر هزارها نفر ساخته شوند، میلیون هزاران نفر را ساخته

 (. 19: 2936)جمعی از شاگردان، « سخن نیست

 پایان دوست بیمن که ره بُردم به گنجِ حسُنِ »

 «صـد گـدای همچو خود را بعـد از این، قارون کنم 
 (070: 2976)حافظ، 

تر نیز اشاره شد، بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف و موفّقیـّت در ایـن کـار )تربیـت          که پیش چنان

 درست دینی(، معلمّ، خود باید الگو باشد:

« می بیابید که متـدیّن باشـد  به جای اینکه معلّمی پیدا کنید که دینی را خوب درس دهد، معلّ»

 (. 90: 2910)کرباسچیان،

****** 

در کنار این سه عامل )کتاب خوب، معلمّ خوب و دانا و تربیت خوب و بهنگامِ دینی(، عامـل  

بـرای معلـّم   « کـافی فرصـت »بسیار مهمّ دیگری را نیز نباید از نظر دور داشـت و آن، در نظرگـرفتنِ   

اش را عملی سازد؛ زیرا اگر از بهترین معلّمان و مربیّان، علیمی و تربیتیهای تاست تا او بتواند برنامه

مند باشیم؛ امّا زمان کافی بـرای انتقـال   ترین امکانات آموزشی نیز بهرهبهترین متون درسی و پیشرفته
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« تعلـیم »باشـیم، در همـان بخـش    و ارا ة آن مطالب، و همچنین دیدن بازخورد آن در اختیار نداشته 

 «.تربیت»نخواهد شد، تا چه رسد به  موفّقیتّ چندانی حاصلهم 

آمـوزان  های نسبتاً زیاد در  ول سال تحصیلی؛ حضور نداشتن تعدادی از دانـش وجود تعطیلی

های علمی، فرهنگی و ورزشی که با غیبت آنان، معلمّ در کلاس به دلیل شرکت در اردوها، مسابقه

است، برای این گروه، دوباره بـازگو  کرده رای شاگردان تدریسشود مطالبی را که قبلاً ب مجبور می

نیـز   آن و فنـّیِ  کتـاب، همـراه بـا بیـان مطالـب     هـای  بودن معلمّ به تـدریس تمـام درس   کند؛ موظّف

هـای  هـا و سرفصـل  های پیشرفت تحصیلی و سایر آزمونبودنِ او با زمان برگزاری آزمونهماهنگ 

( بـرای درس  6«زنـگ تـَک »ساعتِ آموزشی )اصطلاحاً، یک تَک یاختصا؛ شدهبندیدرسی زمان

شـود بخشـی از    که گـاهی معلـّم مجبـور مـی    «فارسی»ساعت آموزشی برای درس و یک تَک« املا»

کـار را بـرای یـک    اختصـای دهـد،   « فارسی»)انشا( را نیز به درس « نگارش»زمان مربوع به درس 

 است:ده کرمعلمّ ادبیّات در این مقطع، بسیار مشکل 

که زمـان  رود که وظایف بسیاری را انجام بدهند، در حالیاز آنجایی که از معلّمان انتظار می»

توان انکـار کـرد کـه آمـوزش در مقایسـه بـا سـایر مشـاغل،         بسیار کمی در اختیار دارند، دیگر نمی

 (. 73: 2931)لارنِس، « ای پُرخطر استحرفه

 
 های فارسیِ متوسّطة اولّ، هایِ اثرگذارِ كتابترین مؤلفّه مهم. دفعات تکرار در اسنادِ 1جدول 

 آموزان در امر تعلیم و تربیت دینی دانش

 دفعات تکرار در اسناد ها مؤلّفه نوع مضمون

ساز مضامین انسان

 (شهادتیاد مرگ و قیامت )و 

 عبادت عاشقانه

  پرهیزکاری و خودسازی

 ادب

 چشم دل

 مهدویتّ
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 های فارسی متوسّطة اولّ، های اثرگذارِ كتاب. دفعاتِ تکرار در اسنادِ مهم ترین مؤلفّه1شکل 

 آموزان در امر تعلیم و تربیت دینی دانش

 

 گیری نتیجه
آمـوزانی معتقـد،   برای تربیت دانشآیدکه دست میبه شده، این نتیجه از مجموع مطالب گفته

هـای فارسـی دورة متوسـّطة اولّ،    گیری از مضامین فاخر و ارزشمند کتاببهرهباتقوا و بافرهنگ، با 

ابتدا لازم است بیشترین توجهّ و تأکید بـر پـرورش و سـازندگی اعتقـادی و اخلاقـی آنهـا معطـوف        

شود. البتّه منظور از بیـان ایـن مطلـب، آن    شود؛ به جای آنکه بیشتر، به آموزش مسا ل ادبی پرداخته 

و قواعـدِ مربـوع بـه نگـارشِ     آموزان ما نسبت به رعایت نِکات نحوی، فنون بلاغت شنیست که دان

اعتنـا باشـند؛   اسـت، بـی  ها آمـده  این کتاب« های زبانی و ادبیِدانش» صحیحِ یک متن که در بخش

پرهیـز کـرد و بیشـتر بـه     « تعلـیم »گونه نسبت بـه مسـئلة   بلکه مقصود آن است که باید از توجهّ افراع

دوره ـ  های فارسیِ این است به مضامین بلند کتاب )تربیت دینی( پرداخت. از این رو، لازم« یتترب»

عبـادت  »، («شـهادت یـاد مـرگ و قیامـت )و    » تـرین آنهـا در شـش مؤلفـة     که در این پژوهش، مهـم 

سـت ـ بیشـتر    بنـدی و بررسـی شـده ا    دسته« مهدویتّ»و  «چشمِ دل»، «ادب»، «پرهیزکاری»، «عاشقانه

بار دفعات  10 ها باکه از میان سایر مؤلّفه« (شهادتیاد مرگ و قیامت )و » مؤلفةوجهّ شود؛ به ویژه ت

 تکرار در اسناد، بالاترین بسامد را داشته است. 
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دهد که یاد مرگ و قیامت ـ اگر با معرفت و بـاورِ قلبـی همـراه     نشان می مؤلفهنمود بالای این 

شـود کـه   آموزان رقم زند؛ زیرا به ایشان یادآور مـی  ای را برای دانشتواند زندگیِ پاکیزهباشد ـ می 

گونه نیز خواهد مُرد؛ دیگر اینکـه ذهـن آنـان را بـه ایـن      کند، همانمیگونه که زندگی  انسان همان

سازد که مرگ، پایان زندگی نیست؛ بلکـه دروازة ورود بـه عـوالمِ پـیشِ     نکتة قابل تأمّل، متوجّه می

توانـد دربردارنـدة    ست که سرانجام، روزی آن را تجربه خواهد کرد. همچنین میرویِ هر شخن ا

آوردنِ توشـة  این پیام بسیار مهم برای آنها باشـد کـه هـدفِ اصـلی از زنـدگی، تـلاش بـرای فـراهم        

آخرت و کسب آمادگی برای دیدار بـا خداونـد بلندمرتبـه اسـت؛ دیـداری کـه تنهـا مـرگ، آن را         

تواند عامل مهمّی دیگر، اهمیّتّ کلّی یادِ مرگ و قیامت در این است که می سازد. به بیان ممکن می

ورزی،گشـوده شـدن چشـمان دل و     برای پرستش عاشقانة خداوند، پرهیزکاری و خودسـازی، ادب 

هـای   آموزان باشـد. ایـن نکتـه، ارتبـاع تنگاتنـگ مؤلفـة یـاد مـرگ را بـا مؤلّفـه          یاوریِ دانشمهدی

 دهد.میشدة دیگر نشان  انتخاب

خوشبختانه، مؤلّفان به این مسئلة بسیار مهم و اثرگذار در حیـات دنیـایی و عقبـایی فراگیـران،     

هـای  اند؛ امّا به این نکته نیز باید توجهّ داشت که تنهـا، گنجانـدن ایـن مطالـب در کتـاب     توجهّ کرده

، با کمک مربیّانی درسی، ما را به هدف مورد نظر نخواهد رساند و لازم است این مضامین ارزشمند

آموزان انتقـال داده شـود   ای درست و با اختصای زمان کافی، به دانشپارسا، دانا و شکیبا، به شیوه

تا با ایجاد انگیزه و رغبت لازم برای کسب این معارف در وجـود ایشـان، بتـوانیم کسـانی را تربیـت      

ر بـا خداونـد متعـال، ایمـان داشـته      رسی دقیق اَعمال و دیداکنیم که به ابدیتّ، روز بازپسین، حساب

که نگـاهِ  کنند؛ و چون بدین بـاور رسـند  باشند و حضور او را در تمام لحظات زندگی خود احساس

ای دیگـر عمـل   بـه گونـه  ، لاجـرم،  حرکات و سَکنَاتشان را زیر نظـر دارد تیزبینِ الهی، هر آن، تمام 

یاد بُرده، گناهی از آنها سر زنـد، آن گنـاه   حضور را از خواهندکرد؛ و اگر گاهی بر اثر غفلت، آن 

نخواهند کرد فضای جامعه را آلوده  خواهد بود، نه از روی گستاخی. بنابراین، سعی« ادب»از روی 

بـرای  « حضـور الهـی  »درد آورند. به همین دلیل، پرداختن به مفهـوم  شماری را به های بیکنند و دل

هـایی    لبـد درس مقا ع تحصیلی ـ بسیار بااهمیّتّ است و مـی  آموزان این مقطع ـ و حتّی سایر   دانش

هـای  در بیان اهمیّتّ درک حضور الهی ـ که نقش مهمّی نیز در پرهیز از گناهان دارد ـ برای کتـاب   

بـه خـدا چـه    »شود. هرچند در فارسیِ پایـة هشـتم، درسـی بـا عنـوانِ      فارسیِ این دوره در نظرگرفته 
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داشـته   توانـد اشـاره  ، بدین مضـمون نیـز مـی   «داریامانت»بر موضوعِ  است که علاوهآمده « بگویم؟

 (. 26: 2917شِلدره و...، اکبریِ باشد )رک.

نیز نباید از نظر دور بمانـد. جـا دارد مؤلّفـان    « عفاف و حجاب»پرداختن به موضوع بسیار مهمّ ِ

دی بـه ایـن سـفارش الهـی را بـه      باره، ارزش پایبن با در نظرگرفتن مطالب زیبا و تأمّل برانگیز در این

آموزان یادآور شوند. همچنین دربـارة نگـرش مثبـت بـه جـنس زن، و اینکـه زنـان نیـز چـون          دانش

در فارسی نهـم، لازم  « زن پارسا»مردان، توانایی رسیدن به مقامات عرفانی را دارند، علاوه بر درس 

ه بـر موفّقیـّت در  ـیّ ِمـدارج     از زنان معاصـری کـه عـلاو   های فارسی این مقطع نیز است در کتاب

هایی از ش.( یاد شده، به گوشه2961)ف.« بانو امین»علمی، از نظرِ معنوی نیز زبانزدند، نظیرِ مرحوم 

هـایی   هایی که به معرّفی چنین شخصیتّانتخاب نوشتهشود؛ زیرا رفتار، حالات و سخنان آنها اشاره 

 آموزان دختر خواهد داشت. ان، به ویژه دانشآموزای در پرورش دانشپردازد، نقش سازندهمی

هـای  های فارسی این دورة مهـم و حسـّاسِ تحصـیلی و اشـعار و نوشـته     کتابشک، مطالببی

منـدی از زبـان   های فرهنگ و ادب ایرانی، و نیز با بهـره پیشنهادی، با پشتوانة تعالیم اسلامی و آموزه

ای را شـاهد  و را خواهد داشت تا از این پس، جامعهرسای هنر، ظرفیتّ و توانایی برآوردنِ این آرز

شـان را بـه جـای     اعتنایی نکرده، وظایفِ شـرعی باشیم که عموم افراد آن، به شعا ر دینی خویش بی

 تعالیم انحرافیِ برخی از مدّعیان گمراه و سودجو را بر تعالیم الهی و سـخنان معصـومین  ـ   آورند؛می
دارنـد و از فنـّاوری و امکانـات جدیـد بـه      ها را از حرام بازمیدهند؛ دیدهبرتری نمی همُِ السَّلام  ـعَلیَْ

گیرنـد؛ بلکـه در پـیِ از بـین      چنین با حیوانات انس نمـی  کنند. شهروندانی که ایندرستی استفاده می

 بردن برخی از صفات رذیلة وجود خویش )صفات حیوانی( خواهند بود. 

ورزنـد و در  ها، پیوسته پارسایی مـی دی که تحت تأثیر این آموزهبه دیگر سخن، با تربیت افرا

شوند در راه حفظ دیـن و  بینند و بعدها نیز حاضر میکمال ادب، همیشه خود را در محضر الهی می

تـوان از انقـلاب اسـلامی، پاسـداری نظـامی و      و ن، از جان عزیزشان، عاشقانه دست بشـویند؛ مـی  

وی جامعـة مهـدوی گـام برداشـت و در نهایـت نیـز تمـدّن نـوینِ         فرهنگی کرد و پس از آن، بـه س ـ 

 را بنیان نهاد؛ بعِوُْنِ اللهِ تبَارَکَ و تعَالی. « اسلامی ـ ایرانی»
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 یادداشت
 (.110: 2910الله بهاءالدّینی)ره( است )رک. خراّزی،  . این تعبیر از آیت2

، مضـمون پارسـایی را هـم    «و قیامتیاد مرگ ». توضیح اینکه چون در این درس، علاوه بر مؤلفة 1

دفعـات تکـرار آن نیـز    « پرهیزکـاری و خودسـازی  »شاهد هستیم، لذا در جدول مربوع به مؤلفـة  

 صورت، عمل شده است. ثبت، و در چند مورد مشابه دیگر هم به همین 

ران در اینجا، تنها مربوع به شـهیدان دو « شهادت». ذکر این نکته ضروری است که منظور از واژة 9

شود، بلکه شهدای واقعة کربلا، شهدای راه انقلاب اسـلامی، شـهیدان حمـلات     دفاع مقدّس نمی

 (.رَحْمهَ اللهِ عَلیَهْمِگیرد )تروریستی و شهیدان راه قدس )فلسطین( را هم دربر می

از ایـن تـرسِ   « ثمالیابوحمزة »کنندگان، حضرت امام سجّاد)ع(، در دعای شریف زینتِ عبادت .0

 اند:گونه سخن به میان آوردهممدو ، این

لحْودِ وَحْشَوتِی وَ إذَا نُشِورُْ  لِلْحِسَوابِ بَویْنَ يَودَيْکَ ذُلَّ الْقَبْورِ وَحْودَتِی وَ فِویوَ عِنْدَالمَوِْ  کُرْبَتِوی وَ فِوی»...  الَّ
گیـر و  دمَ مـرگ بـه انـدوهِ   (: خخداونـدا!پ ... و هنگـام    900: 2931عبـّاس قمـی،    )شـیخ ...« مَوْقِفِی

شـود،   کن و چون برای حساب، نامة عملم گشـوده  حسرتم، و در لَحدَ به تنهایی و وحشتم رحم

 به حال ذلتّم در پیشگاه عظمتت ترحّم فرما... . 

چون در این بیـت، تلویحـاً یـا تصـریحاً بـه حضـرت حجـّت)عج( اشـاره نشـده، لـذا جـزو آمـارِ              .2

 لحاظ نشده است. « مهدویتّ»

زنـگ( اسـت و مـدّت    )تک« ساعتتک»آنکه یک زنگ کاملِ آموزشی، مرکبّ از دو  . توضیح6

آمـوزان مقطـع   دقیقه است. در برنامـة درسـیِ مربـوع بـه دانـش      20ساعت نیز قانوناً زمان هر تک

سـاعتِ آن بـه درس ادبیـّات فارسـی      0ساعت برنامه آموزشی در هفته، فق،  90متوسّطة اولّ، از 

 ،«فارسـی »و « امـلا »هـای  ت. بـدین ترتیـب کـه بـرای هـر کـدام از درس      اساختصای داده شده 

شـده  ساعت( در نظرگرفته دقیقه )دو تک 200، «انشا»ساعت(، و برای درس تک دقیقه )یک 20

سـاعت در هفتـه بـه ادبیـّات فارسـی اختصـای داده        2های گذشـته،  است؛ در حالی که در سال

 دقیقه در هفته بود. 200شا، شد و سهم درس فارسی، همانند درس ان می
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